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شماده بنجم خرداذ ماه ۱۳۱۰ سال سوم 
دار نده 


یی 


جایی اداره : خیابان شاهیور کوجه قابوحی باشی 


شر کت ( »طبعةٌ طاوع ) طهران 


فورست ] م<4 در این شماره حاپ له . 


صفحه 

گفته های ارجدار ایا وفع ۲۸۹۲۰ 
بر درونان » ۳۹۰ 

و ادتبا مرن شیشه گر ۳۹۷ 
دی رازه قاری نان ۲۹۸ 
واه های دن ۳۰۵ 
دای با تفه -برخق 5 ۳۰۷ 
گفتن و نوشتن سمان ۳۳ 
تقاید ۱ شعی ) ۱ انا نیقی ۳۲۰ 
وود کی اکن پاس بخ " ۳۳۸۱ 
در پیرامون تار بخ خوزسنان وتار یخآذدیایجان ‏ - ۳۳۹ 
ر تی ورن هه ی ۱۳۳۲۲ 
در برآمون نشنهاد و باداش : ۳ 


باد کار فز دوشن ( کناب 

تار بخ شدای تیاه دوباهان( > کعات) 
در 3 شماره از صفحه ۲۱۴۳ تا صفیعه ۳۲۰ در رقم بالای . 

صفحدهها اششیاه روی داده ودر همه جا در رقم صد بحای (۳) (۲) گزارده 


شده <و اند کات تصحیح تماینک.. 
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 چ‎ 
7 


خدا با ماست 


کسایکه هر زمان سین دی می‌رآنند این خو د و اهیست 
۹ ش دی ونایاگی خود میدهاند . 

اغان 5 نام خدا را عنوان ی جز بروای این وآن 
ادا تا سای ویو اعان سی ر فا وه 

رک ۳ 
را ابود ساژد . 


آزاده ژبان بدشنام الایده 


کسروی 


دل دادند نه از بهر فهمبدن 
گوش دادند نه‌آزیهر شیدن 
نگ داهی را بخطا می بو د و حون 
<طایش‌دا باز نمو دندبر وا نکر ده از کفز اش 
وق مین تفن کار قتانش ان 
برون می باشد ۲ 
ا یقرت رخف هادء کهچون‌خطایش 


زا ان ود ان واه هه سر ای 


9 درو شان ی و فر وی ازخره ۱۳ اشان نمی تأبد 
تین ان 6ا ون دارنه ه از هی هدن و برش دارند 
به اژ بهس شنیدن . 
شیف کسا ند کشا هن دمی رم بافتد:: 
ما بارها از « نمدن » گفتکو نموده معنای آن‌را باز کر دیم. 
کون ذر | غاد بدایش آدمیان دسته هابی از اشان در بسشه ها و ببابا نها 
هه اف قمتمین قر ند ای شاه ره ای تا سفن واه انم 
بد نسان که هر دستهای که برد پگری ۷ میگر دید ندمردان ایشان را 
بهته و زنانشان را ی یر ارتفا از اننحا هر خاندانی بممنالك 
زیسته‌وهموادهآماده کو چو گر 3 می‌ایستاد کاهمینکه دشمن بر دمندی 
رونمود از جلواو گر بخته خو درا رها گرداند . از اینجهت بنیاد خانه 


و۲ 


۳ بی اهادند وبکار ۲ (دت نمی پر دا خاند وا ۳ آ اد نمی‌ساخدند . سسن 
خر‌دمندانی برخاسته بایشان مر دمی آموختند وهریکی خاندانهایی دا 
کون ی و کر آوردهء‌چنین آبن نهاد ند کباهم برادرانه ز ست نمو ده 
دستگیری از « م ددیغ ِِ ِِِ ی 
و همگی فق رای شا هن ۳ تک «یشررفت نمو ده 
خاندانها ایمنی پیدا ۰ خانه ها برای نشیمن خود ساختند . 
کسانی +کشت و کار بر داحته و کسانی به یشه های ۳ بر خاستند ۲ 
انامه ها کف هی هاتاد ای ان زند بان رن وا 
قشهر بگری * آهادند (۱): 

یس معنای تمدن «باهم برادرانه ز ستن و وتوانایان دست اتو انان 
دا گر فتن وهمگی در ند آسا ی بودن ۲ است وهمانا این معناست 
کمی‌توان ار جی ترا نهاد وستاش ازونمود . این معنی همائنت که 
در فارسی « مر دمی » می نامند ۰ (۳) 

هم ما شر ح نموده ایم که این شهریگری با مرردمی از باستان 
ژمان در شرق وغرب بوده وجیزی بست کاتها غرب‌دار! باشد وشرق 
0 و اژو ۳ 

همحنین با کنده ایم که ابزار های که غرب درحننش دواست و 
سصد رال خو د بد ید وت ومیل و راء آهن و آ یرو بلان و 
تلگر اف دتلفون وجراغ‌بری وماشین‌های دوختن و کاشتن دماشد اینها 
مانا ۲ نهارا بر گیریم و در زند گانی خود کار ‌یم * . یز ما 
بابد از دانقها وهنر های -ودمند ارو ابی بهره بر داو یم ن هیيچيك 


9 1 دراین باره گفتار های رودشنی در <ش بکم 1 «ن ودرشه‌اره‌ها ی‌سال نخست 


پیمان چاپ کرده ایم . آنها یز دیده شود 


بت ۹ م 


ازاینها شرطتمدن نمی باشد باکه رد بصطی با ندارد . تمدن قر نها یش از 
این‌اختر اعها در کار بو ده . یز جه‌بسا توده‌هایی کهاین ابز ارهارا دار ند 
یت اکن 

این یکی از خطا های ارو باست که این ابزار ها را شرطتمدن 
بنداشته جز ارویائیان دیگران دا «متمدن» نمی‌شماره . روزی یونانان 
درآن کوشه دودی هه این ادانی را ازخود می نمو دند که دیگرآن 
همه را « بار بار » می تا ممدند ی هم ارو بائیان حای آنانر! کر فته 
بدسئاو یز نمدن بر حهانیان بر تر ی می فر و شندوهمیشه‌نام «سیو پلیز آسیون» 
ای انشا ارام ها نان ی فد 

ما بارها این سخنان را نوشته ایم و هزادها کسان لغزش خودرا 
در یافته ویاما همداستان شده‌اند . ولی چه‌باید کلفت بمشتی تبردرونانی 
که‌ازداه کچ بر نمیگردند وهنوزهم در گفتسگو ازشرق وغرب پیایی 
نام «نمدن» بکار می بر ند واختراءهای اروبابی وعادتهایی که ارو باییان 
دار ند هر یکی را شانه عم از تمدن می شمار ند 1 

اسان که سالهاراء کج سموده و بیخر دانه مایه ۳ 

بو ده اند جنین مي بندار ند ان از راه کچ 9 شر منده وخوار 
خو اهند بودو این امی اندیشند که اب اه ماد خواری و 
ی کی ۳ نی اه کر فد 

حه فرست. از نک از این که تن وین ارویا را می پذیر ند 
وبرجنان لاف پر شاخ رقم مین اند 13 . 

اکسبکه بخیره برتری می فروشد | گر برو يك :کوهش می‌باید 


کت نا ان زد گو یی دا می پذیرد صد نکوهش می‌شاید . 


۲٩۳ مس‎ 


فا نی د:با دمنان خفن تایشسشاری. او مك ازید بازشناسند 
وخو درا ۲ سایش وخرسندی رساند ولی سالهاست شرقبان درسایهاین 
فریب و ادی رشته فهم و خرد را از دست داده و بدستاویز تمدن 
بر اهیهای غر ب را می بذ بر ند . سحه یه ب۵ ار از این 1 

بکی‌دامی شنویم برای شرق تمدنی یعرف یا دبگری 
می ندارد وسخنان مب دور ودرازی مر وهمیخو اد ازدر آمختن 
این دو تمدن نوی بدید آورد. 


3 


اسی رسد : با تمدن رایدد معنی میدانی وآن شنت 5 با 
هم درمی آمیزی ؟ 1 

چه زشت است کسانی سخنی راءشنو ند ومنایش دانافهمیدء ازجا 
دررو اد و کج و یحو د سجن برداز ند 0 

ین کار عامیانست 1 عبارتها یی راک میشئو ند ومعنای ۳ را 
در نمی باشد رای هر یکی معنایی از پیش نود می ند ار ند و در این 
معنی ها بکار .یر ند و چه با بافزشهای کهآ هو دحار در ولا ۱ 
یکمرد عامی را میشناختم « تکذبان » را ازقران شنیده و نمیدانم آنرا 
ججه معتایی نداشته بو د 9 هصثه در ای نکو هش :کار میبر د 4 ( از 
آدم تکذبان ترس باب داشت » « تک بان ! بازهم آمدی ِ 
بخشو د ۳ ولی حه باید گفت بر کسانیکه دعو ی دانش دار ند و همین 
ادا نی را ازجو د منشماند ۶ ! 


سی سالست ب عسار تها ازارو با بابرآن زسیده . دداین مدن ۷" 


کر ده ۳0 مساي د ال سس آهارا شتا نش ۰ بر‌ای هر یکی معنای تاریکی 


سبع 4 ۷ اس 


پیمتی. ‏ ب. 


ول درا یا ده ها تا ون ی کیان مه 
در بر امون همان تار یکیها بنداریافی نیز میذمایند و ی کر هه 
جفتان بر سخیزند وضدها دیکی آن رانیو کج وضر گهته میگی‌داشد:: 

این باه وایراتان وان مخدود. امرروز ریق اقاعة هنن 
نادا ذهاست . و فتادیبزر کیست کشر قبان هر چیزر انا فهمید, 
می پذیر ند وازشنیدن هی‌سخنی ازجا درمیرو ند . 

بمینید : نام داروین و قلسفه آورا شنیده وجیزی اقا در نیافته از 
دین وخداشناسی ببز ار رن بنام صنایع ظر بفه هر باز یه و مهو ده 
کاری‌را اررجمند میدار ند . بعنوان ادبیات گردن بهر محر دی مگز ار ند 
بدستاو یز تمدن یاه زند گی را بر میا نداز ند ۱ 

ما در باره ارو با و ی او اه تفش ی م و 
دراینیجا نمیخو اهیم آن‌را دوباره بگوییم . مقصو د نکوهش یا یی 
ی از نام « من بر نمندآز نم ویاز آورا مایی بکاد می بر ند . 
آمان بدثر ین ادانی را از خود می نمایند . 

این نك جاوبدانیست که شر قبان بلف کلمه نافهمیده‌ای را 
( کلمه‌ای که گو ینده وشنو نده معنای آن‌دانمی‌شناسند ) شنیده وهمگی 
ازجا درر فته ینام آن گر دن بهر بخردی بگز ارند : 

یآ شرا مت هد بر وی ماد مخت 
نبازدار د خویهای سئو ده دز باست دار و خاز وهذر باست داشتن... 
ای سخن دار ند اژ این ژمینه ها بر‌انتد ه آننکه همه را 
بشت‌سر انداخته بايك کلمه ببجانی جو درا خر و دا نشد ! 


6 4 اسب 


ااگر مقصود معنای داستین آن می‌باشد از قرنها دارا بوده‌یم وهستیم 
واگر و فر بنکار ی و ادا ئست بایذ اژ آ و متخ ببزادی چست 


«۵ ۸ 


بارها از دمان گفت‌گو نموده بادلیل نشان دادیم که افسانه بافی 
بهر نامی که باشد ازخرد دور است . این اه دبوانگ مرت 
فاقوا اش از 
کسانی می بنداشتند هرچه‌ارو باییان دارند بایدیذ برفت ونامهای 
آناتول فرانس و الکساندر دما ودیگران دا بر خ ما میکشیدند . ما باز 
فتوقیم اوو بان شوداو و از قاس ویر ای راد ده عراند. 
ی باشند و این تشك شرقيانست که چشم بهم نهساده دنسال غریان 
1 ِ 
هم .کسانی عنو ان می نمودند : دمان چون شیرینست و هر کی 
انا لا میخواند ازا نر و پندرا بارمان درمیآ میز یم تاخوانند کان 
مان پند رادریابند . ماپاسخ دادیم پندرا که با فانه در آمیز ندسودی 
از آن تخو اهد برخاست . وانگاه با هه داستانهای شبر ین تاربینی 
چه یازی بافسانه می باشد ۱۶ چرا کانی یند دا با آن داستان ها 
در یامیزند »+ (۱) .يس 
آ نچه بهانه هادر این باره‌داشتند همه راپاسخ دادیم واین گفتارها 
چندان کار گر افتاد که بسبار ی ازجوانان که دمان نو شته و بامییخو استند 


۳۳ 1 7 دو 3۳ در شماره های یکم و دوم سال نخست نگاشته 
سشله خوانند گان آنهارا فر اموش نمشد 


۳ 


۱۳ 


تیه از ان چشم اور و گان بر مان خوانی 
آنرارها نمودند . 

اانهمه ادانانی هنوز ستایش رمان‌را دار ند وبه‌یروی اروبایان 
۳ را ار ادسات میشماد ند . (ینانند که تبره درونانند ! آسانند 3 فروغ 
خرد بر درونشان نمی تابد ! 

مرردی رانباهی بدتر اذ آن مش 5 ار ادی که بر اندیشه کچ 
بابر رفتار بداو میگیر ند پاسخ نتواند و از آن اندیشه بار فتاد نیب دست 
بر ندارد . دو باره موی کب چنین کسی از مر دمی دور و از رد 
بی بهره مسماشد . ۱ 

ید۱ ره آزیفی مدای و ماد که یی داز 
بهررسو دی‌باشد واضانه راهچ سودی نیست . این میدا ند که کاد مهو ده 
جز شایته دوانگان نمی باشد . این میداند که شها عنوان ادیات 
يك جیز بهو ده را باهو ده تسا دا 1 میداند که بيك وید را باید 
بافهم خود دریافت و شمر دن نامهای رمان نگاران اروبا حز واه 
تا یر هگن 

این خود نشان قروما یکی است که کسانی بیگانگان را با دیده 
ی میتند و همه کار های ایشائر ! سندیده دار ند . 

از ی ات که کات هوسه‌ای بهو ده‌ای که دار ندعنوان 
قور نت آمییزی برایش‌می اندیشند که حالابر چشه‌ها باشند و زین سیر 1 
عنوان خود را اژ کوهش نگهداشته وق مر دم ار ج و بهایی ق 


بدا کت ۰ کسر وی 


از روزناههای دید ان 

این تکه را آقای شرشه کر از يلك روز نامه که ددبیرو 
ازایران حاپ می شود برداشته و جونآواهی نیکی برا ی گفتار 
«بیماری گزارش » که در شماره یکم امسال نگاشته ایم میباشد 
و نیز نمونه ایست که باره حوانان <ه رفتاری با زبان فاددی 
دیش گرفته اند ایْست در اینحا می آودیم 

‌» ازخیام [ نیجه شاید وبابد از خودی و بکانه نوشته اند و من در 
این گفتتی تازه ای ازاو ندادم ون (ولی ) حافظ - حافظ را فرونتر از 
آ نکه گفته اند من يك نو سنده میهن برست میشناسم که راژهای خود 
توت وی فاد ان درز سکن و 

آ گنه برکندر جام جم است نگ 


۱ بر تو عرضه دارد اخو ان سل دارا 


یس 


۳ 


باتوی رم رید حون داتای از انوان و ار روز 
های تار مك او مو ده که فرزندان کشور بخو | شا ق ندانن ۳ ۳۹ تار یخ 
بو نان را بر دار و بخو ان تابدانی که شور داد یوش حه بو ده 
۳ نشسته گا نیم ای بادشر (شرطه نیست ) تو بر خیز _ شاید 
که باز پنم دیدار آشنارا - کشتی کنایهُ از کشور ایران است 
که در غرغاب آن روز ها افتاده و حافظ آرزو میکند ک شورشی 
(اقلاب )شود تا دوباره تقو یر ان رستغوی مرا کر با وی 
توش ان اضر امه تفاي ارس سای مت و 
ایران خواهی حافظ ییاز فر‌دوسی برای‌ما کشوده خواهد شد..) 
حون نو سنده خواسته است پارسی سره نو ند و چند حجا لفت 
فارسی ند اشنه است املاء] نهارا ( مانندغر غاب وزره‌ین ) تغییر داده است 
ادواز شیشه گر 


ماهر سخنی را عنوان میکنیم میخواهیم آن‌را حندان روشن کر دانیم 
که جاي ابستاد گی باز نماند وحز تبره درونان هر کسی ۳ بذ برد . ما 
از گفته های خود نتیجه میضو اهیم وایست صر -فتاری را تا بنتیجه روشنی 
تررسانیم دست از آن برنميداريم ۰ این داست است که کساني از ما مبر نجندو 
چه بسا که خودداری شموده یبد کوبی نیز برمیخیزند ولی بیاری خدا امیدوادیم 
روزیاین رنجشها ازمیان برخاسته خرسندیها وهمدستی‌ها جای نراخواهد کرفت . 

گفتارهایی که درباره فاسفه بونان نگاشتیم او خوانند کان باددارند 
عدوان خرده یر بهای‌ما دوچیز است : یکی [نکه بنیاد این فن ینداشتن است 
نه دانستن چنانکه مقالهای بسیاری در این باره یاد نمودیم . از خدا و راز 
[فر پنش گرفته ا داستان چهار عنصر در بیشتر جا سحن اذ روی نداد می 
رانند و کمتر بردای دانستن دارند . 

این و تافآ فش و آدهی بهرچه برمیخورد و راه دانستن را سته 
مي‌یابد از جستجو باز نایستاده دا پندار دا پیش گرد . چنین کسی ناگ بر 
اس له ]اجان اه وسوا گرزده :۱ شب خطا رها از ایا ین هه 

پیش از آنکه تلگرافو تلفون واینگونه سگفت کاریهای ارویا درشرق 
رواج بابد ( کي نج نام آهارا شنیده واز پیش خود بگفتگو بر میخاست 
چه خطا ها که دچار نمیگردید , 

در زمان محید شاه نخان نامی را با بلچی گری باره با فرستاده‌اند 
در ناسخ‌التواریخ کاتگن از سفر او نموده چنین می نگارد : « بشهر استراز 
برغ که اول خاك فرانسه است رسید . از آنجا ) شهر یاریس صد و بیست 
فرسنك مساقت است هی استراز برغ ورود حسین خان را در هیجده دقیقه 
بشهر پاربس رسانید بقانون نصب نار ها که درراء کرده اند و دستیاری 
جر خ‌الماس وابلاغ حروف مقطعه کی تفصیاش در جای‌خود مرقوم خواهد شد » 


این عبارنها درباره تلگراف است در آن مان که در ابران کسی 


۲۹4 سب 


تلگراف را ندیده بلکه نامش را هم نشنیده بود تادیخ نگار میخواهد شان 
دهد آن ابزار شگفتی 6 مردم فرانسه دارند و بدستیاری ان در چنددقیقه 
ازفر‌سنگها راه خبر شیر سك چگونگی [نرا می‌شناسد ددم ازقاعده نصب‌هنار ها 
زده نام چرخ الماس می‌برد ه نوید میدهد که در جای خود تفصیل ۲نرا 
بنگارد . امر وز رات کات تار بخ باين عبارتها جه خواهند گفت ٩۱‏ نه‌اشست 
دل [زرده کردیده آنرا لاف بس بیجایی خواهند شبرد ؟ ۱ نهاپنست تادیخ 
نگار را وان گنه ازاد بیزاری خواهند جست ؟ ! 

در يكي از نار ها مثلی از [هنگر روستایی و آبرویلان ساذزی 
آدددیم . یکی از دوستان 6 افسر هوا پیمامت داستانی نزديك بان از 
دیدار خود باز می‌گوید که در اینیدا هی ] در یم ۱ هک : هنگام پروازی 
میانه قزوین و سیا دهن فرود | مدم . روستاییان 1 آیرویلان را اه 
از هرسو تماتا می 3 دند وبا هم سخنانی میگ‌فند ۰ یکی ان از 
پر مردی که شاید کدخدا بود پرسید : آیروپلان چیست ؟. ریش‌سفید پاسخ 
ق و از یر کرهش بای دز 

ببینید این روستایی « تمیدانم » رابرخود هموار نموده وجون ازابزار 
های شگفت نها ذره بين رامیثناسد ۲یرویلان دانیز ازچنس آن ميشمارد. 
اکر باديك بین شوید همی‌رفتاررا (اند کی [برومندتر ) فیاسوفان داشته اند . 
افسانه «عقول عشره» ودیکر سخنای که افلاطون ودیگران درزمینه خدا و 
راز آفر ینش از پندار خود برون ریخته اند ماننده همین داستان است و در 
بیش خرد همی ادازه ارزش ادا د. 

نام فاسفه بزر گست و کسایک از دور اين نام را میقنوند خواهند 
بنداشت بکرشته دانشهای یایه دار ویر ارجی درپشت سر [ن هیباد ۰ جه دانند 
که صد ها کسان این نام را دستاه پز گرفته در پندار بافی جای ]رزوی 
نگزارده اند ۰ بلکه اگر باريك بین شویم اینان فرقی میاه پندار و انگتار 

(۱) ما همیشه بسِ سا خیال و «انکار » را بجای فرش و 
«دریافق » رامای درك بکار میبر یم . 


ستت و و ۳ نس 


راک امروژ از راه پندار وانگار می پذیرند پس ازدیری آلرا بوده ودریافته 
شده_ بشما می ]ورند وبرروی ان بکرشته ندارهای دیگری هی بافند . 

داستان بطاء‌یوس و فلکهای او را میدانیم « اینمرد بهترین ابزاد برای 
گردیدن «جرخ» قل کر توا وی آقعه توا فا من زیت گر ی 
ستاره ها ازبرای هریکی جرخی ( فاك ) انکاشته که ستاره را بان میخکوب 
نموده تا بجرخد . این کار خطا ودرست مانندة داستان ذره بن و ]بروپلان 
و چرخ الهءاسی وتلگراف میباشد ۰ چیزیک هست بطامیوس شکاده میگوید این 
جرخها ۱گاری ( فرضی ) است ددلیل بربودن نها نیست ۰ وانگاه بطلمیوس 
این کاررادر حساب گردش نتاره‌ها نمر‌هه و کسانیک ازستاره شناسی ۲ گاهی 
دارند میداند او در آین وهای اد کته اف تارتین 
پدست داده . اینست بر بطامیوس نگوهش نداریم و نام او را جز به نیکی 
باد نمی نماییم ۰ 

دی چه باید کفت بر [نانکه همین فلکهای ایکتاری بطلمیوس را بوده 
ودر بافته شده میگیرند ودر کتایهای خود دری بنام « ااملکیات » باز میزما بند 
واز چگونگی کردش نها کشگو بمیان [ورده هر بکی پندار دیگری‌میبافند ! 
یکی میگوید : « فلکها ازعشق میحر خد » دیگری می سراید : «ستاره ای که 
بقاك میخکرب شده جان دارد واوست که فلك رامیحرخاند » 

نام اعست طشکان "وا شایت فده بآشید. و اشرد. که بط‌نکاری: هرت 
بافته در کتاپ های عربی داستانها بنام ار نگاشته اند وچنین میگو بند روذی 
اشعت از توچه ای میگذشت بحه ها لقن گر دنل و سذك برو زده ۲زارش 
مي نمودند » اشعت خواست با دروغفی بچه هارا از سرخود باز کند د ده 
اه وا رش فلا گر فرش بسن یکت هیا اور ارا کر ارف 
فا ققبان بش فد ؟ ( ۰ ۰ » بحه‌ها اين راشنیده بسوی خانه آن تواگر 
شتافتند . اشعث از بس طمعکار بو د اندیشید بلکه این سخن راست باشد - این 
بود خود اونز »۲رزوی خرعا ازدنبال بحه ها راه بر گرفت ۰ 


من هر زهان که موضوع « الفلکیات » فاسفه رامی شنوم بیاد این 


ستت و ۳ مخت 


همین موی 
۳۳ 


داستان میافتم . آنجه راک خودغان میدانند انگاری بیش نیست راست پنداشته 


در براعون ان سخنهای دور ودرازی می برداز ند ء مانند آن شاعر 1 
زر خسار وف پاررا بستاره دنباله دار تشبیه میکند واز آن نیز عیترسد ۰ 

۲یا فاسفه که عنوان آن «عام بحقایی اشیاء » است باید راهش 
این باشد ؟ ! م ۰ 

بهرین دلیل براینکه بنیاد این فاسفه ها جز رندار و گزافه نیست 
فا کشها و وارونه گوبهاست 6 .میاه فسوفای: استهده شخ ۱ کی از روش 
دریافت داش باشد کمتر دو تبر گی رخ میدهد ۰ ولی درجاییکه پایه سخن 
جز پندار ایست هر کس‌راه دیگری پیش میگیرد و کشا کش بدید می ]ید ۰ 

چنین بیانگار م در انجمنی گفتگو بیان آمده کی یا ۱ ۳ ن درلندن 
بادان می بارد یانه ؟ , ۰ ۱گر مقصود دانستن ودریافتن باشد تلگرافی به 
آندن می فرستند وهر پاسخی که مد هعکی می پذبرند و هر اه جنین 
تلگرافی دا نتواستند فردناد بایاسخ یا یله اهر وق گر ایات رنق 
آفتگو رارها هی نمایند ۰ پعر حال کنقا کش دوی لیدهد ۰ ولی هر گاه 
پندار بافی کنند یکی خواهد لفت : بهار است وباران مي ]ید » دیگری خواهد 
سرود : دیگر بهار بیایان میرسد چه جای باران [مدنست » سومی سخن دیگری 
خواهد راند ءنا گزیر کشا کش ددارونه کوبی یدید خواهد مد ۰ 

یه + فاباج فاشوفان ی همان کار وا کر شماد: وخندان کشا کف 
اهم دارند که بگفتن نیاید » میگویند : عزالی کتامی بنام « تهافت الف لاسفه » 
نوشته ودر آن بریکايك گفتار های فاسفه رنه رفن و خطای فیاسرفان‌راباز 
نموده ‏ این رشد کتاب دیکری بنام « تهافت‌التهافت» نوشته وسرایای گفته هأی 
غرالی را نکوهش نموده » اين‌الطفیل نامی چندان وارونه گوییها از فارابی 
نقل عیکند که هرک 


سی از شنیدن نها درشگفت شود ۰ (۲) پیداست سحنی 
)۱( یکی از خو اند کان‌پیمان که‌سالهادر خو اندن فاسفه راج‌بردهو کتابهای فر او اناد و خته 
پس ازخوادن گفتارهایما در بار «فاسقه | تشه 6 کفتار بی نوشته و در آن‌و ارو ه 
گویی‌های فیاسو فان را پادنما بل و این‌عبار تها در بار کتاب‌غزالی وابن الطفیلآزایشانست 
و گرنه ماهیجگا هی بکنا بهای فاسفه نهرداخته یم و امیخواهیم بیرداذ یم ۰ 


۱۳ 
کبنیاد آن نندار باشد در تشز کی بند واش‌هم ارحی ندارد وبهاسانی میتواند 
را قفراموش نموده وارونه اش را بگوید . 
عنوان دیگری ؟ برای نگوهش غلسقه داریم حال آن کسانیست 4 
این رشته می برداز ند و سالها عمر خود را درراه ان هدر میسازند واگر 
جستجو نمایید از دره‌انده ترین مرداق می باشند ۰ ولی این عنوان تذه! در 
باره فاسفه نیست بر اصول وعنطق وعاههای دیگرهم‌راست هید ۰ بسیاری اذ 
علء‌های ارویایی نیز همین حال را داردتاه 
هر که بجیز های بیهوده پرداخته فهم وهرش رادر راه آ نگداخت 
شایستگی خودرا ازدست داده دره‌انده وآتاتوان عیگردد . 
شگقتی اینجاست کسانیکه باين رشته ها می‌بر دازند مشتر یردان اسلاند 
و آن نمی اندیشند که این هارا ,ااسلام جه سازشی درمیانست ۱۲ ۰۰ ۲نروز 
که مسامانان سرفراز دفیروذ بودند ورشته يك نیم جهان را در دست داشتند 
ای کین باین رشته ها می پرداخت ؟ ! باران یغمیر که جه در جنك و 
مردانگی وجه در جهانگیری وجهانداری ]همه شایستگی از خود نشان دادند 
کدام یکی از ابقان باین بهوده کاریها مي برداخت ۱٩‏ 
این خود ماه عبرتست که مفیرد پسر اشمت ک از گمناءترین بآران 
پیامعر برده ما این مرد رادر تار بخ می شناسیم تاه ی بتز د شاه اپران 
آمده آنرا بنیکی انجام داد ه در جنکها بسرداری ۱ شد و از عهده 
بر ]مد . مدنها عذوان حکمرانی‌را داشت وچنانکه می بايستي رفتاد می نمود ۰ 
ولی [نانکه سالها فاسفه_یااصول_ باازعاوم دبگر میخوانند کدام یکی شایستگی 
این کارهارادازد ؟ ۱ کسیکه سالها رنج می برد وعبر هدر میسازدباید بر جربزه 
خدادادی خود بیفزاید وشایستگی های خودرا فز و نتر گر دا.د نه اینکه خود زا 
کرآان ریکرشت کاوه فشای گردایی ارو ای اه ها کر انیت سا 
هیجگونه سودی اذاین بان تیه ۸ ای هم با ان علوم ندارم ۰ چگونه 
میشود که کسی_باعلمهایی کینه پیدا نماید ؟ ! یس جرا بارشته‌ه‌ای دیگر این 


دشن را ندارم ۲ ۱ چرا ستاره شناسی (عام هیئت ) و تار بخ واینگونه رشته‌ها 


۳ 

را ه نیکی هی ستایم ؟ ! اگر بگو بند : نجه را خودم خوانده ام, و آشنا 
هستم می ستایم و [تیجه جز از این است نکوهش می کنم دروغ گفته اند . 
من طب را هیچ نخوانده ام واندك ]شنایی هم به آن ندارم وبا اینهمه یکی 
از دربایست ترین عامها میشمارم ۰ همین حال رادارد فیزيك وشيمي و دیگر 
اینگونه داشها ۰ دلی منطق واصول دا میدانم . درذبان شناسی زهانی بودمام , 
بااینهمه اين‌رشته هارا جز هدر کر دن عمر نمی شذاسم + من دراین زاهی که 
نام خدا می ربمایم دا کواه ات 6 دربند هیچ سودی با کینه‌ای نیستم ۰ 
من [شکاره با دیده خود می تم کسانیکه باین رشته ها می پردازند بدیخت 
میشوند ۰ زیرا همه جربزه های خدادادی دا باخته پس از سالیان دراز 6 
از درس دست بر میسدارند بهيچ کاری نمی توانند پرداخت مگر همان را 
کخواده‌اندبردیگران درس بیاموزند و بدانسان که خودشان بدبخت شده اند 
صدها دیگر ان را نیز بدبخت نمایند. » من بنام آن پیمانی که باخدا بسته‌ام 
ابن آدراهی و بدیختی را هحون دیگر گمراهیها و بدبختی های توده های 
شرق‌شارده و زبان باين سخنان باز می نایم » این بدنررین زیان کاریست 
ک کسانی سالها" رنج برده با دست خود جربزه های خدادادی خویش را 
نایود سازند + 

اینان خودرا پیشوای توده میخوانند . بپر سید کدام کار رابرای توده 
میتوانند انجام داد ؟ ؟ 

هزار سال تاریخ ایران دا ازدیده بگنرانید ۰ در کلام زمانست که ايي 
پیشوایان گرهی از کار مردم باز کرده اند ؟ ۱ در آن داستان دل سوز مفول 
چه کردند وجه می توانستند کرد. ؟ ! درخونخوازی های یمور چه. جاوگری 
آزو نمودند وحچه میتوانستند نمود.؟! 

درتار بخ یمور تکه هایی درباوه اینان هست که باید مایه. شرهند کی 
هرخواننده باشد م دسته ای اذاینان هسواره. بلاو بودند و آن همه خونها ک 
میریخت وخانه ها.4 برمی انداخت اینان همه رابادیده می دیدند وزبان بابرا 


باز نمیکردند » بلکه اورا « موّید من عندافه ه نامیده مایه دلیریشی میگردبدند: 


ی ۳۳ 


"در جنك تیمور باپادشاه .هند که آن روز تیمور را ترس گر فنه و بیش از 
دیکر جنگها بآمادکی می پرداخت تاریخ نگار می نویسد : « حضرت صاحب 
قران هنگام تعیين مواضع متعینان ازجمعی عنماع رفیم مقدار که ظف. کردار 
ملازم رکاب نصرت اتساب ودند ۰».. سوژال فرمود اه ها الا 
خواهد بود ایشان ازده‌شت آن سخنان بی تامل گفتند که جای ها در آن 
محل 6 عورات باشند ۰۰ 6 

آن چه عامی است که [دمی را نااین اندازه زبون گرداند ؟ 1 چنین 
کسانی چگونه میتوانند بیشوای توده باشند ؟! این بدتر که این کسان هميشه 
از نوده شکایت دارند. که قدر ایشان را نمیشناسند » باید پرسید : از شما چه 
سودی بمردم رسیده ؟ ! ۰۰ 

این‌خود کمراهی دیگر بست ین زن بیهوده ندارها بدازد و از 
آغاز کند ۰ 
فراءوش نمی کنم روژی چند تن از این کسان گرد هم نثسته از بی ارجی 


مردم چشم یاداش داشته باشد و باز بان تلخ شکابت و بد آویی 
خود میان مردم گله می نمودند وچون ازهردری سخن میراندند یکی هیگفت 
« عام مانع شا است ۰ عالم شجاع نمی شوده مرا بر نادانی ایشان دل 
بسوخت ودیدم چندان گر اهند که باید رهاشان نمود ه بیتجار گان | خودشان 
را و همکارانشان رامی بینند که ؛هیج کاری نمی شایند وا گر روزی دشمنی 
بیدا شود وجنکی روی دهد باید بکوشه ها بخزند داز ترس بخود لرزد 
بجای [نکه بدانند خطا کرده و بادست خویش خودرا ار شایستکی اداخته اند 
وبجای آنکه ذبان بحق گوبی باز نموده باری دیگران را از کرفتادی به آن 
رشته ها باز دارند بحنین‌عذر هایی می‌بر داز ند ای خودرا شاد مینمایند » 

سخن کوتاه می کنم : | نیجه بایستی گفت دراین زمینه ها گفتيم و اینث 
میدان را بدیگران وامی گزاریم که ۱ کر سخنی دارند بگویند ۶ گنای ]رزو 
دار ندما نیز بيکايك گفتارهای فلسفه پردازیم و از هر کدام جد! کانه سخن برانیم 
بدانسان که غزالی و دیکران کرده اد ۰ دلی این کار خطای دیگری میباشد 
ودر آن حال بایستی سالها دراين زمینه سخن برانيم و نجه از دیکران 


مت ق ۵ ۳ سته 

نی پسند یم خوده‌ان ما دم ۳3۹ می خواهیم زر اشه این بند ارها و کز افه‌هار ۱ 
برانداز یم یسابن جه کار بست 6 رداج ۳3 رابیشتر کردایم کسانیکه ما میدایم 
سخن ازروی گزافه میرانند بابد بیخمار از یشان رو کردان بانیم و هر آز 
نیازی نمسات 1 بیکا بك سخنان ابشان پر داز یم ۰ از این <هت در گفتار های 
خود اتوانسته یم از یر داختن بهه‌تن فاسفه خودداری کرده ام ۰ 


گواهی های دیگر ن 
این در را ۳ بشنهاد ای ساطان زاده باژ می کنیم و متصود از ان 
]وردن مقالهاییست که در روز نامهای ارویا نوشته شده و ترجمه نها به 
روزنا‌های فارسی می ۲ بد و کفته های جرد ساله مارا تا ید می تما رد 
حنایات در امر یکا * +« ۲ هزار قل در یکسال 
روزنامه منتشره و اخبار بی‌سيم_ که هروفت و زمان اشفار می با بند 
خبر های موحشی از حوادت جنائی امریکا « ممالك متحده 4 دیده شود 6 
فی‌الحقيقة عوجب حیرت است و دفوع آن دربك مملکت متمدن کخود را 


دراو لین درجه تمدن و دانش می‌داد خیلی غریب شمرده خواهد شد 
وقوع این کونه حادنات جئین تمدنی را تهدید نموده و روح خود 
سری را دریین يك مات راقیه نشو و نما می‌دهد اخیر! در نیو بورك شذص 


ک ی 


از رجال. ۲ گاه امرکا موموم‌بسترادجار هوود دئیس یکی از دوایر وژارت 
عدایه که دراسمت تشخیصات جنائی تخصص نام داشته نطق مبسوطی نموده و 
وضعیت حاضره [نجا را کملا تحت ملاحظه ودفت [درده که خلاصه‌اش این 
است جنایات دراین ععلکت درجه وحشت [ودی را بالغ آردیده و هر جهت که 
ما رو هی کنیم جز جنایت «قتل چیز دیگر نمی‌ينيم و دست های خون [لود 
پادست های ما مصافحه نموده و آنرا ملوت هیکت از ور شلد که امر يکای 
که دیده میشود گرفتار جنایتی شده با خواهد شد . 

قنل و دزدی ب حریق چنائی -- عملیات ناسند - فسی وفجور 
و تجاوزات تمامی این جرائم و جنایات یکی بعداز دیگری واقل سالیاه بر 
یکی از بب هزار خانه در اعر بکا دفوع ییا بد 

ال هت دراین کشور که تمدن آن امروزه محرز و اهالی آن 
حزو متورالفکر ها بشمار می روند دوازده هزار حنایت فنای روی داده و 
۱ وه ۱۱۶ جنایت از جنایات بزرك دیگر وقوع پبوسته , 

مشکالات جذا نی فزاای قوز الان از هر مشکلی «ممتر بوده و تنها 


0 


سس بمب زو وس سس سبح 


اشکال بکاری ات که ار دیکر اخکالات هدم دار« و موضوع بیگاری هم 


درحقیقت روی ابنگونه پیش مد ها وبی‌اهمیتی بان است ۰ 

فویلپ. ری هافر سوی. زار ان افیف موه این استت: 0 هر 
آعریکائی لا اقل ۱۲۰ دلار یا ۲۶ یره مخارج چنانی دارد و این مباغ 
جی ری آست ۹ سا لیاته درمیار ژه جنائی خرج ین ره«جموع آن با لر به 

۲ 

۱ بلیون دلار مور رشن وا کر ابن مبلخ که‌در باره مبارژه جنائی‌مصر ف‌شود 
دو سال جمع آوری کنند ممکن (ست برای تادبه تمام فروض‌داخلی عکفی باشد 

[ این ملامت :۹ پدرو ما در ها ۳1 هی کر هس هوورطردالاباب 
» این نکته اشاره نموده ؟ بیست دز صد ازجنایانی که بروز می کند از 
اشخاصي صادر میگر دد ؟ بسن اشخاب فر سید اند ء نها در ار سوع 
تر یت خانواد کی این اشخاص شده و ادله کافی برای اثبات این مدعا اقامه 
نموده کنقض آن‌خالی از شکال نیست ور دی مدعای او با یستی روما درشارام‌لامت 
کرد که ۲ نها اولادخودر | اجازه میدهند کی درطر یق شر و فساداغلاق هشی نما بند . 

ما ثمی توانیم تقصیر ات راعتوحه جربانی کنیم که این جبنا بات ازابشان 
صادر میشود بلکه لازم است که تقصبر را بطرف مسیب این جنایات متوجه 
نایم که آن ها پدران ومادرانند که در اتر فرورفتگی درخوشگفرانی های 
۳7 والتذاذ فوری نسبت باطفال خود دتربیت ایشان اهمال نموده و ازادب 
11 ۳ سستی و آهادن به خر ج داده اند اولاد خود را رودی ان زمینه 
ضایم بار |ورده و ۳1 موی شزا های بدر وهادر خودرا میجونند 

حنادات امر یک امروژه از طرفی متو جه زعام داران امور است که در 
کار سیاسیات دویه اععال می نما ند 

وموضوع اجر ای نابات وانجام آن امروزه در آمریکا امری عادی 
ساب می ۲ ید و همکن است پکتفر جانی بيك انا موم دست برد رز اد 
و تن ین مجاذاتی برای‌این‌جنایت نبیند نیز همکن‌است که یگذفر فتلیر امر تکب 
شده و [زادانه‌درمیان مردمبگردد رن باو کاری نداشته باشد و بگوید که‌قانون 
این حق‌را باو داده واز طر فی د لالها درمقابل مبلغی هحد و دنضمیی ] زادی اورا نما ند 

اخبرا در امر ک ,عخاص سیاسی وسیاست مذاران باعم‌ایات جنایتکادان 
تجارت می نمایند وطر فداری [نان‌را کسب و کارخود قرار داده اند , 

مسب شوور در او اخر بیانات خودمیگو بد من باتمام صراحت میگو بم 
که این وضمیت تایرات بسیادبدی دز امریکا داده و سیاستهای فاسدی بین 


آنان نیش میر ود ) ازستازه حهان ( 


ود 7 زین جها نگ دی 


ِ ۳ 9 

از کار هابی که رواج گر فته و کم کم رواج ار نیز من لردد 

کی ها مسق ( سیاحت ۳ ر روز نامهارا بو انید بیابی خر 
سر 

داده می شو د 2 فلان حها 2 شهر آن زسیده با 4 فلان 7 

ی حمز ستو ده 5 سود ملد سبت و ی 5 بو آند یا ید 


سم 


از ان و د داری کند 3 ش ادمی درس کرو دانش و ازمایش 


بدست می آید ‏ دوستان و آشنایان بیدا می شو ند کل مانه از خود 
9 از حمق هازست که تو ام ۳ گر ده می شود . 

بارها می ینیم کسیکه بگر دش بر خاسته چنین می گو 2 ۲ وف 
میخو اهم سیاحت کنم و بلدان محتلفه را مشاهده نموده و اطلاعات 
و تجارب بدست بیاورم و جون بمعلکت خود مراحعت نمودم بوسیله 
کنفر انسها مات خود دا بسوی ترقی سوق نمایم » ]یا این عنوان 
درست است ؟!. 5 هر تک و از گردش خود این تیحه را «ی 
تواند بر داشت ۶!. جر | راستيش, 1 13 دلم گر دش میخو اهد و 
دیف این ان یهاشمانه اس وی کون زین است. که 
حکسی دلخواه خود دا در پرده مکتخواهی انحام دهد و پم دم 
منت زارد ۱ 

1" شیو و فلدران رد مشین 5 مفتجو اری نمو ده واز 
ایو هو رن کی رنته ؟ ون مفوردروا لد ساختداو بر ای ابن 
ویلگردی خود عنوانهایی داشتنی + « قدم در وادی طاب 30 زاشت » 


, در حستجوی حق فر اژو شیب را در نور دید » و ۳ ۱ 


د ات 


ءوانهاکه در کا با فراواست 4 تون آن ها ها 5 شده و می 
ینیم بهانه های توبن در یدید می آور ند ۱ 

اه تس ما ماس یی را 
بخاموشی گر ایبم 4 اشت که مایهُ دلیری بد کاران شده ایم؛! 

در چندی پیش در دوز امه ای جوانی چنین می نوشت : «من 
سمی دارم يك خاام تندرست و خوش رویی را بدا نمایم که با او 
ازدواج نموده بجامعه فرزندان صیعیح تخو بل ندایمه : این‌یمز گی 
ش ۳ ساخت ره رن لدنت جو د یک یر 
بجامعه گز اردن کدام است ۱۴ این اوسی‌ها درا نماید بر حافت ودر برابی 
ار امش عبت تباقر تیال ری فوان کر اک 

در جاییکه کسانی اژ 9 فتن و زب نمو دن بخو د سالند 


د بر «ر دم منت گززار ند 7 ره ه ار ۳ و ده هز ارها و مان ول 


بس 
ریخته بیمارستان می سازند ویا دستان بر با می نمایند چه باید بکنند ؟؛ 
آ با شاوت میاه و و اشان ت راه خو اهد بود ؟! 
ژز شا ۱ کب تشفق -۳ ز قف و ام ی می شو د انکه 
کا ی 1 را مابه ردوژی ی 2 ند و از این وازآن ول مییجو اهند. 
شذ ان جها_کردان آ برومند اذاین سخن بر کناد است ودوی‌سخن 
ما حر بدسته اکن هه 
چشم بدست مودم داشتن واذاین واز ان ول رات ببا سر 
و گدایی از بزد کترین کناهان و تاد هافر مردان است. 
دا و رک شرم زرم ندارد . باید ناه تا اب 


خورد و کدایی هه ار مردو دست نوی افیف 


خست ‏ و نت 


آن داز تمود! اشست 0 ما + دا هر که میخُو اهد باشد شاعر 
شیح وسید ودرو بش فان وروز نامه او پس بست است . 
کر کی دید خر تقو ول 
۳ نماید و ناسمه و هتری اد #« ۳ 4 ۳ کیدا 4 نماز بافت از 
داه پول بدست باورد و9 رکه رن را دستاو یز ساحته 
و با وه باین روز امه و آن مهنامه‌رایها نه گر فته آزمر دم بول 
می خو اهد اورابادرو بشان دربونه کر دسفان حه فرفی در میا ایست ؟۱ 
کی نی می دار ند همینکه عنو ان يك حیز تغییر یافت شیحه‌اش 
ی یر یامن کون . ب«بارت ق ی همینکه عنوان درو یشی ازمیان 
رفته نام جهانگردی بروی آن نهاده شد زشتی کار هم از میا 
خو اهد رفت . 
باددارم جند سال ق کل یکی از روزامهای تهررآن شرح در ای 
می لو شت دراینز مینه که حو | 1 بادوحر خه بحها اه ققی هط 
و ارو بارا یمودهدو باره‌بازخو اهد بر گت و ازا نهد یدیو ابو حته ارء‌غانها 
بر ای‌ابرانیان‌خو اهد آورد. سبی و بسندهبدرو بشان‌و قلندر ان گر بززده 
تکوهشها سر و ده بوره 6 نان ببهو دهو بو دسفر می که ومفتخو اری 
می نمو دند ۳ از همه انها در بایان ۲ دار روی سخن به ۱ ار باپ 
کرم وهمن » ی تا بو د گ هر کما کهجوان 3 ‌ 
رسد پول باو بدهند ومیز بانی ومهر بانی دریغ نکو ند . 
من افسوسهاخوردم که کمانیکه که تا این اندازه نادان و کوتاه 


ی 


_- ۳ __- 


تادان نراشد جرا این دز امی مایت گ میانه 0 دروشان رسواً ۳ این 


اه | ۳۲است 


حجو ان جهانگر د هییگونه تفاوتی ست . سحای خر دو جر <-4 
سو ار شدن و بحای کار وا نسر ادر مهما دا :4 ی وه ویعای درو یشی 
مها کف قرو موی ای باه کاب هر مره که 
نذو اهد کرد ‌ حوانیکه بانداژه خر ج خود ول بدار د و دشه وهنری 
ین امی شناد تاخر ج خود داه یاندازد چراسفرمی کند؛ ! آیاچه 
سودی آزاین سفر هروه خو د در دست خو اهد داشت 1 

در | نحاست که ۳ می ک یم : هر ۳ نماید ,کار توده بر یز د 
و کف دی از تمكث و ند بر داز د : خر که مایه کمر اهی مر دم می 
ی : جرا که از هر دهانی آوازی پرون می آ,د و اند شه ها را 
در شان و : 

و حه فا که همین تفای کی بهای | عحای 1 روز نامه 
ماه کمراهی حجندین جوان و و و آانرا 5 دست هی 
جهانگردی که خود گدایی و در بوزه کر دیست بر ایانگیخته»!. 


یش فش 3 یکی دو ماه بش رو ,داده وا کیان 
این گفتار بر انگیخته آنکه جهانگردی از یکی از جزیره های 
اقیانوس هند جتهران رسیده وجون نام ونشان مرا ددبصر» وخوزستان 
با کر فته بو د همان روز 9 شهر آن رسید نزدمن آمد 

حوانی ی ساله ثن درست رن کافت حشمها برق میز ند 
رختهای نا نف ونو دزیر کرده تفت رو قشت ید ی بخل گر فته 
نام ونشان خود راباز نمود : مسلمانست وسه‌سال پیش از کشود خود 
برون ی و در شهر های اسلامی 9 و کنو حوا نان‌را 
بسنحد و در باید وحون مهن خود باز کقت سشو ای حوانان ایحا باشد 


و آنان را بکارهای تار یخی وادار د : 


ست ۱ ۳۱ست 


دربغ توهم این عنوان را دادی ۱۶ . بسبار خوب خر ج سفر 
از کحا مي آوری ؟ ۲ 

بددم می فرست ۱ 

۳ راست باشد بسیار خو بست ۱ 

آنجه‌می شایست پذیرایی کر ده ورهنمایی دریغ نگفتم . روذی 
در خواست نمودجناب آقای جم قندان کی3 و باهم بدر پارر فتیم و ناب 
ایشان هماندم بذبر فته مهر بانی بسیار نمو دند و پرسشهایی که آقای 
جها اسگره می‌ دود باس در یغ تهب یکی دو هفته که گذشت 
روزی آ قای حهان-کر د مسلمان دو بار بدر خانه می و مرا بدا 
امک رشن وی قله سر ازریم کف بددرسایه تدا نیشن زبان کر 
مدانمو دی هن‌کام طهر رنه ۰ م3 ۷ راچنین عئوان نمود : 

از بدرم سیار 0 هستم وامه‌ای اژو بمن نمیر سد ان 

ین باسیخ بو اه . لمی‌شود !اب حر ا ؟ٍ_ دو لت هو لند بامن دشمن انش 
تاره تل ترا من بدرم برسد ۱ - دولت هولند چه سر و کادی 
باشما دارد ؟؛ ‏ من حون اش ان ان نوشته ام انست غدغن رت 
بر ای من کاغذ و یسند دیول فرستند 1۶ - ازمن حه میخواهید »۱ چه 
چاره‌ای باین کارتان می توانم بکنم ۱ - شما بایستی پول برای من از 
توان‌گر ان بگیربد و بدهید - چه‌پولی ؟ ۱ - پول دیگر ! - پس تو 
میگفتی مسلمانم افیا زان سر گنای قی تن 19 
ل ۳ رن ای رن اکنم ۲ !من جها نگ دم جون بکشود 


خود باز ۳3 دم سیاحتنامه نوشته چاپ خواهم کرد و از ایران ستایشی 


ست ۳۱۲ سس 


خو اه م نمو دنام‌شماراهم‌درچند ۳۹ با خو اهم رل ! از ۳ دنان نمی خواهم 
از حتاب زرد ی آ یراع بای ولد بدهمد ۰ 

همه بتک را باد نمی تن ار سعخن 0 اپ اامعدی 

ت ۰ میرم :۳ ِ ۳-۹ سر 
بدست افای ۰9 3 وزرا ز بحنه عذرش خواستم و س‌ از 9 ۳ 
راهش ندادم سس دانستم ی سیاری آمدو شد می نموده وشاید 
از باز ه ایشان کوش ریق هم کر دند باشد 3 ۱ موه ۳ و و من افزود 
سا بشهایی بو د که شور بازه رور نامها از جها نکر د ۳ آبرو ددم 
9 نز بر شدم آین باد آوری را مایم . 

اوه ان در جوز لکو «هشند 4 ستایش ۳ تشز 2 1 
جشم ک ‏ تن از این و آن و فرش و اش و 0 
بی | بر وهستند که‌ارهر کدودی که ول و انش کر افش در ات 
با بد و شش نیم و نک زار یم از ون حنین حهانکر دانی ۳ یز ند 
و 1 یکی ۳ دید رم این فصد را دار د نکوهش ازو در یغ وه 

هررچیزی هنگامی پیکوست ک زبانی اذه بر نضید . شا 
"بای کر دش هر انداژه سو دی شمار بد شیران کنان وآبرو دزی 
را نخو اهد رد 1 بو بل ه از ارنیحهت که حو انیکه در زما ۳ از این راه 
زند کی مود و خو شیها دید دیگر بکاری 3 مشه ای یذو اهد نید 
و همو اره با درشگردی و آ برو دیزی موی خو اهد بو د 3 

۲ ما و و 

رن و د ژباکاری خر ست که و از | .که سالها کوشیده 

ر بشه درو بشان و #للندران‌را بر انداجته ایم دو باره بادست خو ددرویش 


۹ درست کنيم و بار ۳ خو د ۳ کر دانیم ۱ 


۳9 9 در 
من و اورسن 


ها خرسند بم پواستن زان فارسی از کامه های بیگانه که یکی از 
آرزو های مانود شرفت نموده دکنون بجایی رسیده که کسانیکه دبروز 
ایستاد کی مي نمودند و دربر ابر کفتار های ما پنکو هش وریشخند میم داختند 
امروز خود رامیان انداخته هواداری از موضوع میکنند وچنانک شیوه اینگو نه 
«کطایت ‏ و نها سس با زان گر وان توا ی ره 

خرسند یم که [نیجه میضواستم انجام کرفته این سیکسر ها یز نمییر داز یم. 
کار ذبان راخوار نباید گرفت . هرتوده ای که 4 نیکی هی گراد بایدزبانش 
نیز پر استه ق ]واه گرند ژبان [بینه اسدبشه هاست . زبان نموه خو بهاست. 

ولی_بایددانست 1و گن زبان ابران نها در آمیختگی آن بکامه‌های 
عر.بی دتر کی دارویانی نمی باشد ويك رشته آلود گیه‌ای دیگر نیز دارد . 
فرنها زبان فارسی ابزار کار اوه بافان وچاپلوسان وستایشگران ود ازنویسان 
ودردغگویان بوده وایست در دست اینان ببدترین حالی افنتاده . 

یکی از آلودگیهای این زبان گزافه رانيی واندازه نگاه نداری است 
( مبالغه ) . در این باره کمتر زبانی بیای زیان فادسی می رسد بگفتگوها 
و نگارشها دقت نمائید مثالهای فرادان بیدا خواهید کرد . کسیکه دوسه باد 
به شم تن نتق: داد واوفنده زیان مگوهین کفاده می. کرد و هرا دض 
کگفنم نشنیدی » دوسه بار را هزار میخواند » نو کری که بی کاری رفته 
وا یر اه ها یه خی هی کرک هد الب واه ی ال 
[مده ای » دوچیز ی کهاند له تفاو تی باهم دار ند درباره نها چنین هی گویند : 
« زمین سان فرق دارند » دوچیزی که باهم یکانند چنئین می کوبند : 
و سرموبی تفاوت ندارند » پکسیکه فروتنی میخواهند خودرا « خاك یایاو 6 
مي سازند » کسیکه اندلك درشتی می کند « کله ]دم را می کند » تعبیر 


مینمابتد 0 اند غوغا بيی که «ر میخیز د [نرا [۱ فاهت 5 نام ی دهند ه جند 


م۰ 3:6 ٩۳‏ + جحبت 


قظر ه اشکی که از دیده کسی برون می یبد ان را و سول اشك » باد 
می نمایند ه 


زمانی باددارم دوزنی دزن بعاه نف لت داشتند و باهم رفتار تنمودة 
چنات و زدو خورد مبکردند . یکی از ایشان که پیشنهاد نمودیم سهم خود را 
بان دیکری فروشد جنین پاسخ داد : «يك ]جرش رابهز ار نوعان نمیفروشم » 
یی اززمانی همين ذن سهم خودرا 4 شاید جندهزار جر دربرداشت بدو بست 
باسیصد تومانی بفروخت ۰ ۱ 

مردیکه دعوایی بر يك وزیری داشت و کسانی باشتی میکوشیدند چنین 
میگفت : زد کر کتیعیقه ها جهان رابمن بخشد دست ازحقوق خود برنمیدارم » 
سیس هدان مرد بیحند صدتومان خرسندی نموده دعوی خودرا با کر ات : 

اینها کز افه رانیها بیست که از عامیان سرمیزند و در ژیان توده انبوه 
رواج دارد . ا گر اذاین بالانر رفته بکتابها پردازيم در]نجا میدان این ننگین 
کاری جندان بهنادر است که برای سنودن ان سخن بس دراذ عیباید . بیشتر 
این رسد ان رف رانی راهنری می بنداشته اند و در آن باره باهم گر و 
بندی میدموده اند . عبد الرزاقی سمرقندی که میان وشات اه پیشین از نیکان 
بشمار است ودر کز افه دانی دای گونه نار وایبها بیابهد بگران دمیرسد درستایش 
تند بارانی چنین مینگارد : وحنان شد که طوفان نوح را برآن حال کر به 
میهد ومرصر عاد باد سرد از جگر برمیکشید بيك زمان دریاهاء آب روان 
گردید هرا تقیابان خاشت. گاق عاهی نم کشید اک فاد یشان زین 
که قدم وهم رغال تدای ونای مورا ان وفان ماگ رنه 

ازاین بالار ک ار ددم بگزافه رانیهای شعرا خواهیم رسید ک» بایدگفت 
آبردعی برای زیان باز. نکزارده اند . ولی ما ازشعرا در جاهای دیگری گفتگو 
نموده آیم ودر اینجا ,گفتگوی دیگری نمی پرداژیم . 

شاید کسانی این گزافه رابها را عیب نشمارند . ولی باید دانست از بد 
ترین عیب هاست وزبان دا از ارج میاندازد . بدانسان که جون کسی بدروغ 


کون شهرت یافت سخن و اذ ارج افتاده راست 0 او را تيز باور 


سا ۳۱۵ سب 


۰ _ِ_سسٍِ_. سا ار ار اد ۴ 
نعي نمایند در کز افه دای نبز زبان نروی خود را ازدست میدهد . درحابیکه 
یلك را هر از میخو ازند ۳1 خو د هز ار راجه ب بد خو اند ؟ ۰ »۰ کسیکه جوی 
کوچکی را سیل, مینامد ]یا خود سیل راجه خواعد بامید ؟ ! ۰ . نه ایشست که 
در ارنگونه جا ها خو اهد درماند ۱٩‏ 

پیشتر هردم عیب را درخودشان نمی فهمند دلی جون_ آنرا دردیگری 
دیدند آن زمانست که عیب بودنش را در می شرع فقو کف دی 
راته اد و هی بینید دنگام باهار میز بان کف وخ رت بر دل خر و ار 
نان بکیر بیار میهمان دادیم 1 ی وک بگو شیز بك دربا اش بزد. 
بابداستان سرآیی بر داخته شین و4 : درختهای باع م سر‌هاشان ۳ سمان زسیدء . 
یامی وید : ۵ سب باستاه 7 میکر دم شیر ذاث از ترس حان بخود میلر ز ید . 
بامی کوید : درفلان هنکاعه جنان نع 


ره زدم که گوشهای فاك کرشد» ۲۰۰۰ با 
شما بچلین یز باني چه پاسخ خواهید داد ؟ ! ۲یا جز دیوانگی ان دیگری 
در باره اش خواهید برد ۱٩‏ 

خر يك يك است وهزار هزار . برای چه بك راهزار میخوانید ؟ ! 
این چه هنر یست که هرچیزی را از اداژه خود برون برده صد برابر وهزار 
بر ابر وی کواشی ر تاه 1 

ءكث زشتی دیگر پرداختن با سه‌الهاست ۰ کسبک گفتگو اژزمردی در روی 
ذمین مینماید چرا رشته سجن‌را تا باستان بکشاند؟! « این عبارتها : و تزع 
فلك کر میشد 4 و شیر فلك از هیبتشص میارزید » « کیوان ۶-اسیه بند کیش 
بدوش میکذرد » جز سرسام نمیتواند بود » فریاد باندی راک میستایی میتوان 
گفش ؛ « انیم میل راء فرا میگرفت » پهاوانی راکه ستایش هیکنی میتوانی 


گفت + « دآها اوترس اویر وده با « هر که میدیدش دل بارژه مي 


افتاد »6 
بادشاهی ک راو کی بادمیکنی میتوان سرود : « هی ان کی فرمان او 
نماده بودند و کسی را بادای گردن کشی نبود» از این کوه عبارتها فراوان 
میتوان پیدا کرد . 

از هیچ منز درستی این نمی تراود که در اندیشه از پیش مد های 


زمینی به ] سمان بپردازد ویای‌ستاره‌هایی راک هزارها دملیونها فر‌سنك اززمین 


۳۱ 


وی سب مر نم سپس سم 


دور است بمیان بیادرد ۰ این جز هنگام تب ارز وسرسام ری تمیدهد 6 
3 «برج اسد » را براستی شری ندارد و آنرا دریبرایر يك مردی بخود 
ارژاند یازحل راک کره بیجانی بیش نیست [دمی ,نداشته حلقه غلامی فلان 
یادعاه را بگوش او باویزد . 

رداچ اینگو نه عبار ها در كت زبانی کواه + بشان آندیشی مردم آن 
زعای سای کیک باکر مایق هو ار بی گمان از 
درستی فهم شان خواهد کاست ۰ 

یکی دیکر از آلود گیهای زبان. فارسی. میارئهاییست که در نکوهش 
زمانه می آرند : زماه بیوفا کردون کجمدار جرخ غدار فاك شبده پاز 
جهان نایایدار دوران دون پرور روز کار سفله پرست سمان چنبری 
وسیار مانند ایها ۰ 

این عبارتها نتك یکز بانیست ۰ کسانی تا تتبل ونادان نباشند بای نگل ها 
لمی پرداز:. » ۲ب از این شکابت ها چه سودی بر میخیزد ؟! ما نك میدانیم 
که يك مشت بیکار و بیمار بجای نک پی کار ویيشه ای بروند خودرا باین 
دآن بسته ستایشگری می پرداختند وچایاوسانه برای خداوند خویش فاك را 
غلام قدر راجا کر وقضا را فراشی میساختند » و چون یکی از خویشان و 
بستگان او میمرد بجای نک بگونند : د«یرخورد و هرده با «فلان درد را 
داقت و در گذشت » با د زمانش سر آمد ورفت م بنام چایاوسی و فرومایگی 
ذبان بنکوهش روز کار باز نموده آن عبارتها را بیرون میریختند . همچنین 
ا گر خداوندتان در جنگی شکست می بافت یادرسایه کار ندانی زیون دشمن 
میشد بجای نک گناه‌را بگر دن خوداو یاندازند زمانرا گذاهکار میگرفنند . بااگر 
پکی‌راازایشان روزی تنك میشد و کسي پیدامیکردید که‌خر بدار آن یاوه بافیها 
باشتد این زمان هم 9 آنکه بی ارجی کار خودرا شناخت» پي یيشه ای 
برو د ژیان که و ناله کشاده زمانه را سفله پرست وددن پرور مي ستودند ۰ 

آن بدتر که این رفنار زشت رانیز درتار یخها وی رده اند . شما 


جون بكث تاربج فارسی را میخوانید می ینید مودخ سجون شاعر درباری 


۳۱۷ سس 


سا 


داستان يك یادشاهی را که مینگارد تا گفنگو از فیروزیها و خوش.ختیها دارد 
پبایی عبارته‌ای ه گردون احتشام » و « فلك غلام » و «فره‌ان قضا جریانه 
و اینگونه کز افه رانیهای بی آزیعانه راکار می برد . ولی جون نوبت بزهان 
شکست بااندوه مپرسد در [تجاست که تار بخ نگار داد ید 2۲ داده فاث 
وزمان جرج ورحهان وروز ار شمه راییاد کوهش میگرد . 

باری این عبارتها برای توده ای همحون ایرانیان بسیار ناسزاست . 
ید بیکبار بترك آنها گفت انها همیشه مایه نومیدی جوانان ناآزموده و 
مردان نایخته میگردد و اینرا باور میندایند که ژمانه همواره با تیکان دشمنی 
میورزد وبربدان و بی ارجان باوری مین‌اید . ازاینجا ازنيکي و سنوده خويي 
و هترمندی دسر ک ‏ دیده پی رستیهارا میگیر ند . 

وانگاه زمانه چیست که بکسی یاوری کند باب کسی دشنی ورزد ؟ ! 
زم‌ابیکه ستاره شماری ( عام نجوم ) رواح داشت مردم کارهای زین رانثیجه 
گردش درفت وبر کشت ستارها هی پنداشتند ۰ امروذ بی‌بنیادی آن‌عام بر همه 
]شکار است وه رگز جهان با آسمان را دارای اختیاری تتوان ینداشت »۰ 

جهان دستگاهیست همواره بیکسان میگردد ورشته اختیار ن جز در 
دست خدا بیست ۰ 

آلود گی دیگر بان ایران عبارتهای زشتی است که کسانی نها را 
ناذانسته کار مي برند : و شاد مقصود را در و ه عبارت باين 
زشتی در همه جا رواج دارد ۰ و قمار عشق هی باخت 4 « در شتدر حیرت 
فر و ماند 64 

سخن کوتاه کنم : بابد تا میتوان ساده وشت ۰ نمی گویم هیچ تشییه 
بااستعارة يامتلي بکار نبرند » ژبان فرسی پراز تشبیه واستعاره است : سر بسر 
او میکز ارد » دامن همت بگمرزد » ازمیدان دررفت ۰ سهر انداخت » با فشرد 
سر کلافهرا کم کرد رشته اختیار ازدست رفت ۳ بزهرد وسیار ماننده 
اینها ۰ پس. نمی توان ازغشیه واستهاره واینگونه چیزها جلو گوی کرد » ایئها 


آرایش سجن است وحه بسا که با بل مدل با با یک تشه مو ضوع بسیأز ردش 


۳۱۸ 


ت ۲ ۱ هی . 
یس ۹ 


میگردد » جبز بک هست باید درابن باره نیز اندازه نگهداشت ودراین باره یز 
رشته تاه را ازدست نهشت ۰ 

سخن هرچه حافه تر باشد جاوه معنی در ان بیشتر خواهد بود ۰ 
آپثر ا هم بگویم که کسانی نوشتن و کفتن را بدرس می آعوزد ولی کار 


بس بهوده ای میکنند » ک هر کان داش واندیشه دردل خود دارد از کفتن 


سی 
ونوشتن آن در نمیمد د کسیکه داش و اندیشه ندارد کيرم که چیزی اوشت 
وبا کفت بر جماهای یکی ماهر ود 

همیی رك خطا ذان را گرفتار ۲ لود کیها هیسازد ۰ بدینه‌عنی کسانیکه 
اند یشه‌ای دردل ندارند بعای خاموشی بسخن مییر داز ند وبا کز بر بهوده کورین 
میگنند وعبار تهای_ناز پبا هی ]ور ند و کزافه داني مینه‌ایند و سجع عی بافتد و 
۶ فاقیه هی بر دازند ۰ و ین کر سجن دراچیر جدا ک:» ای نشمارند وحز بهنکام 


نیاز به آن نیردازند اینگونه عیبها روی نخواهد داد ۰ 
دب ۷ 


این نخست در زبان عربی [غاز نموده 6 کسانی آرایش هایی برای 
سخن از ضوع و حناس وسجم و مانند آینها بیاندیشند , سیس مفارسی نیز 
رسیده بل دراین زبان چندین برابر ذبان عربی پیشرفت نموده ۰ همین نادانی 
یکی از جهت هاییست که مابه خرایی زبان ابران کردیده ۰ ذیرا کسانیکه باین 
آدایش ها پرداخته ند کم کم سخن را باز یه گرفته و آنرا از راه خود 
برون بردد اد ۰ 

شما گاهی به تعبیر هایی برمیخورید کیمهنای روشنی رادر برندارد و با 
اینهمه بسیار مشهور است و چون‌دنیال‌می کنید خواهید دید مابه شهرت ان همی 
داستان سخن باژیست » چنانکه لین تعبیر : «درحکمت هی سفت » با « درهعنی 
می سفت » و ماتند اینها بسیار مشهو. است ولی سحندان شارستگی ندارد » 
ذبرا درسفتن چه‌هنرگی بشما مرود ؟! باز ا گر هی تنل ۶ « در از دهان 
بردن مر بخت 4 میگفتيم سیخنر! در رنداشته اد وتشبیهی بکاربرده اند ۰ 


از [سوی چون رشته را دنبال کنیم خواهیم دید کسانی از دناد کی 


اه ۳ ۲ 
سس 


حمص. 


هر کجا ک کلمه « گفت 4 ۲ورده اند در برایر آن کلمه دیگری رید 


میج 
تموده دست بدامن و سفت ه زده اند واین تسیر از [نجا بدید ۲مده و شهرت 
یافته است + 

این نکته رابار دیکر یاد [وری میکنم ده سخن راجز کالبد ممنی 
نشمار ید و بسخن دانيی جر هنگام نیا یر داز ید » بگزارید آندیشه بیدا شود 
و ان شما را بسخن گفتن وادار د نه ابنله شما اژ پهر سگرن کفان در جستجوی 
ادیشه باشید + با سخن هرکز باژی نن‌ایید و هه ی همجون سجم و 
حناس دتر صیع ومانند اینها هیچ تیر داژ ید 
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۳ از فده ابو بحان بر ای ] وردهاد زبان فازسی برای گفتگو 
از دانش وهنر (عاوم وفنتون 8 تارساست وج سرودن داستانهای خسروان 


باستان شا پستگی 


ندارد » 

این سخن ازهر که هست نادرست است » زپرا بان جیزی نیست 46 
بخودی خود دسا يا نارسا باشد ۰ هر ژبانی اگر خردمندان و دانشودان آنرا 
بکار بردند پیشرفتها نموده تعبیر ها در ان برای نشان دادن اندیشه های 
خرههندانه فرادان یدید می‌[ید واز برای دانش وهنر شایستگی پیدا مینماید 
وین هر ان زبانی بدست نادانان ویاوه بافان افتاد رن آزژزمینه دانش و 
هتر بدور افتاده واز نشان دادن اندیشه های گر انهابه فرو میماند » 

زبان عربی که ابو دیحان آنرا می ستاید ۲یا پیش از بیدایش دین 
اسلام چه بوده ؟! یا زبان امرء القیس واخطل بگفتگز از دانشها و هنرها 
شایستگی داشته ۱۲ دلی چون دین اسلام یدید مد و در میان عرب جنبش 
بدا شده خرد ها بکار افتاد وانديشه ها تندی گر فت وعردان خرده‌ند و داب 
از میان ایثان بقراوانی برخاست درعایه این تکان زان عرمی نیز بیشرفتها 
نموده برای هر کونه تعبیر شایستگی ییدا کرد ۰ 

اینکه غو ۲وزن عربی را عرب بن قحطان یدید [ورده وریدایش هر 


زبانيی را بنام کسی عهسر ایند جز افسانه نمی باشد ۰ زیان چیزی نیست که کسي 


سته ۳۷ 


بیکیار ان رادید ورد , زبانها کم کم پیداشده وهر زبانی در [غاز پیدایش 
خودبسیار کوثاه بوده ۰ زمانی بوده که هردم بادو یست و-یصد یامه کارزند گانی 
را راء می‌اداخته اند ۰ لیکن رفته‌رفته برشماره کلمه‌ها افزوده وتعبیرهای نوينی 
پدید آعده . یس پیداست هر زبانی درهر راهی که بکار رود در آن راه 
پیشرفت هی ناید . متلا مردهي که جنگ‌یو هستند درزیان ایشان کاه»‌ها وعبرهای 
جنگی فراوان می گرده . توده ای 6 بدانش ها وهنرها می پردازند ژبانشان 
دراین ژمینه‌ها پیش می رود . اگرمردمی بجایلوسی و گزافه رائی ودروغبافی 
۲ لوده کر دیدند ویابیخوار کی د بیکاری گرفتار شدند درز بانشان نیز تعبیر های 
اینیجنانی فز ون رگد . پهر حال زبان را بخودی خودنيك یابد نمی توان 
پنداشت .۰ آن گفنه‌بیرونی درباره پارسی تايك انداژه راست می باشد . ولی این نه 
کناه زبان می باشد و ناه خود بردنی و مانندگان اوست که زبان فادسی را 
خوار نرفته و آن را شایسته نگارشهای خود نمیدانستند و آن را بناسز ابان 


یی لا خودرا ارف شاه 


ر تقلید ) 
هی مان سایجد بمیزان خرد . 
سك و ند را مسر دم یکو اهساد 


شطه "قاسید بودن در ها . 


قیاقد نا تور اقا منت ی 
آنکه از دنبال این و آن فتاج. 


اين در را همیشه در یمان باز خواهیم داشت تاپردتهایی 6 
میشود پاسج دهیم وبا بخو اد کان و از ار م پاسخ دهند 
جه بید 

ای 

نام برخی از دی‌های ی در | خر نها امظط کرد (بز یر کاف پارسی‌است) 
چون (دست گرد) (یو گرد) (نون گرد) ( کناره گرد) (داه گرد) ( کرجه 
بمضی این ر! راه جرد میخواند ولی رت میکنم درست او راه گرداست ) 
ممذای اینها چیست و گرد دراینها رای جه جیز بکار برده شده است واونشانه 
چیست واین لفط در [ خرتام دیه های شهرهای دیگ نیز یافت هیشود ٩‏ 

(روجرد) را که عوام ادرا ولو گرد میخوانند یا ادهم ازقبیل اینماست 
واصل او ولو گرد است [ننحه [ کاهی دارید ازما دریغ ندار ید قم خدا ر ست 
باسخ : 

در [ خر نامهای [ بادهای ابران بگرشته کلهه هایی مر ار دی شود که 
یکی ها و که » يا «جرده است و ۲ نحه در باره این پسوند بیقین میدانیم 
5 اصن ان « ورد » بوده و این کلمه گداهی «وند » نیز میشده . همچنین 
«کرد» گاهی ۳ :۷ « جند » می کر دیده و این یکی کداهی به « هند 6 
يا «۱د » تبدیل می یافته ۱ اشعت. 5 همه اینها را در نامهای [ بادیها بیدا 


هی کنیم : باورد سهر ورد ورداورد اهور د سناورد_ هلاورد زندورد 


مت ۷ ۲ ۳ مس 
صصمصحستتوسس سس سب 


سیاورد دماوند نهادند فهادند سیوند سماوند راهگرد را رخ دارابگرد 
خسروجرد بیدهند رودهند ( رودهن ) نهند سهند.. خچند. و بسیار مسانند 
این ها , ۱ 

امام‌عنای کامه درزمان ساسانیان آن‌را اذریشه « کردن » گرفته همیشه 
بجای «کرده « کرد» مي نگاشتند و مثلا دارابکر درا « کردة داراب» هعنی 
می مودند . ولی این خود اشتباه است و از اینگونه افزشها فراوانست که 
شنت لاق حون ممنای نامي را ندانستند آن را تغبیر داده بمه‌نا میرسائند . 
در زمانهای ]خر از اینکونه تصرفها در نامهای [بادیها سپار روي داده . 

اين اندازه یمان ات ک کلمه رده با گاف فادسی است و ربطی 
برکه گرهنتشارد ری تران کفه ای وی یبای سم پامتای 
نز ديك پاینها می باشد ولی بیقین نمی‌نوان جیزی دداین باره نوشت . در این‌باره 
دفتر دوم ازنا‌های شهره! و دیهیها را بیند . 

اینکه درباره و« کرد » و و« جرده پرسیده اید این دو کلهه یکیست ۲ 
کاف و جیم در ات ی حرف وده و هر گافی راجیم میتوان خواند . 
برو کرد باورو گرد باولو گرد نیز ازاین قبیل است . 

۲ ۵ 

ری( 

٩‏ - دربارء ناسخ التواریخ چه می فرمائید ؟ 

۲ - چرا مهنامه خودرا (ییمان) نام نهاده اید؟ 

۳ - سفاتی درنیمز بان شوشتری و دزفولی بکاد برده مشود ک نه 


دیکران میدانند و ه در فرهنگها هست ۲با فارسی هستند پااززبان 


دیگری وارد شده اند ؟ اهواز - محمد حسن شیشه گر 
پاسخ : 
ست اکر مقصود ارچ تادیخی ناسخج التواریخ است باید گفت جلد 


های یکم ودوم آن درخور هیچ ارجی نیست . آن‌راه تاریخ که آن‌زهان می 


پیمودند ‏ امروز کسی آن دا نمی ییماید راستی را هم نمی توان دل 


۳۲۳ سب 
بآ ن گفتار های‌بییایه گز افه آهی " بستء 1 گرچه درر اد ذونی که برای تار بع 
از ارفا افشر اه ای کزاند جیای ره اش اه تیان مزر وی و 
بسیار نز دیکق است . ۱ ۱ 

دا ستانهایی 4 سیهر_ در این دو جاد نوشثه سخنانیست 6 در توریت و 
انحیل و شاهنامه و اینگونه کت مها بوده و پیش از آن کسان بسیاری آن هارا 
نوشته بوده ان ۱ 

جادهایی 4 از پیش [مدهای آغاز اسلام سخن‌میراند بد نیست ولی 
همه کفتهایش را توان یذبرفت . بویژه در موضو عهایی که بکشا کش شیعی و 
سنّی ارتباط دارد و تار یخ راء خود 7 می شازو 

جلدهایی که ۳ نگاشته بسیار کم ارج می باشد . 

وان اجان 7 سپهر پرداخته سودمند نرین بخش ناسخ میباشد . 
جنين ید است 1 را از روی نوشته حابی که از آغاز پادشاهی قاجار بان در 
دربار گرد آهده بوده ,دید آورده است ۰ بهر حال از بهترین ار بخهای زمان 
قاجار بست 9 از جایاوسیها و کر افه سم بیها 5 نموده‌تده چشم پو شی کنیم 
در خوراعتماد نیز می باشد . ۱ 

سپهر یکی از بهترن تونسند ناخ زان فاجاریست و در این کتابهای 
وه وی ای را برای :گارش دنبال نموددکه رسندیده و نیکوست . در آن 
زمان کسی باین سادگی وروانی نمی نوشته . ولی چایلوسیهایی که کار برده 
از ارچ کتاب بسیار می کاهد ۰ کسانی این یستی هاراگناه نمی شارند بویژه 
از سیهر 6 شاعر نیز بوده و شاعران چایاوسی را الزار کارخود دازند. ولی 
با بد دانست چایاوسی از زشت ترین کناهان است وچون در نار بخ آن را بکار 
برند هرچه زشت‌تر می گردد . برهیچ تاریخ نگاری این کناه را نباید بخشود. 

۲ - این که مهنامه را ۱ امیده ایم یخرد نبست و شاید بیش 
خوانند گان جهت آن را میدانند ولی دراینجا کهتگو ‏ از آن ای تماییم 1 

۳ - نیمز بان هاي شوشری و دزفولی باد کار قر نهای بیشمار است . :ا 
انجا که در تاریخپیداست خوزستان‌قرنها یی‌نشیمن مردهی_نام‌عبلام بوده سیس کوه 


میس ات 


ی ۳۳ 


ُشپنا نی بنام خوز بدانجا فرود مده اد . عیلامیان را یقین میدانم جز [ربان 
بودند دربارء خوزیان هم چنين گهانی را می توانیم داشت ۰ از اسوی از قرنها 
خوزستان زیر حکمرانی رین زبسته است و پومیان انجا با ]ریان در هم 
[میخته , مقعود اینست که زبانهای ایجا نعز در هم ۲میخته از جند زبان هی 
باشد و از اینجاست کاه هایی را دربر دارد که در فارسی ( زبان آریان ) 
پبدانميی شود 

در ايران نیمز بانها بسیار فرادان است و جهتی که برای پیدایش آنما 
می‌توان دیشید همین رم را مود رش شزاهای بودا توت 
دراینجا از بیش بوده اد کم کم با ریان در آميخته ارمیان رفنه اند وازدر میختن 
زبان هرتیره‌ای بازبان ری نیمز بان دیگری پیدا شده . اینست درهر یمز بان 
که های خاصی بیدا می‌شود که درهیج ذبانی اززبانمای شناخته عده امروزی 
پیدا نتوان کرد . همین جهت در باره نیمز انهای خوزستان و لرستان نیز 
درست می ۲ ید . 

2 

پرسعن : 
در تادیخ پانصد سالةً خوزستان صفحة ۳۲ع۲ جنك را شب شانز دهم 
رمم‌الثانی نوشته ابد دایمن تار بخ شمسی ‏ | نرا محتاج هستم . میدابم‌روزی 
مطابق چهارشنده است ولی نمیدایم دهم ۳ باز دهم اسفندماه ۱۲۹۳ ۳ 
بیدا کردن آن ز سیت‌دارد زقط معين نما کید سال ۳ که بوده‌است پانه !۱ 
۱ اهواز شیشه گر 

کر بقین دار بد که روزش جهار شنبه بوده با یازدهم اسفند ۱۲۹۳ 


درست می | بد واینسال شاوی کییتیزه نیو ده , ولی‌سال ۱۳۳۳ قدری نیمه بوده . 


ود او 


نی 7 


هصرع «مروف سالها میگذرد شنبه به نوروز افتد خیلی مشهور است 


ستت ج ۷ ۳ مت 


لسن سح متا 


جون مقدمه وموخرآن معلوم نیست نمیدانم شاعر بجه مقصودی رآ 2 
واز طر فی‌هم درتواریخ مینوبسند هروقت روز نوروز باروزشنبه مصادف میگرد.د 
پادشاهان ساسانی چهار هزار درم از راس‌الجالوت بهودیان میگر فتاد در نظر 
ادل مثل ۲نست شاعر این مصرع را برای همين موضوع ساخته دلی این 
نکته مسام ار در عهد ساسانیان شعراهم بوده‌اند این طرز و روش 
را نداشته وقطءا این شعر دردوره اسلامی ساخته شده اگر از و ینده ومصر ع 
ثانی ان اطلاعی داشته باشید هستدعیم هر قوم دارید دانستن بهتر از بی‌خیری 
ب تبر یز ناصر روائی 
پاسخ * 
کگفته شاعر هیحگونه یابه و بنیادی ندارد . نوروز بنوبت درروزهای 
هفته هی گرخه . اینکه اسال به شنبه افتاده عال دیگی ب»ه یکشنمه وآن سال 
دیگر بدوشنیه مي‌افتد وهم‌حنان تا دوباره به شنبه بیفند زیرا هرسال شمسی 
۵ ۳ کر فته میشود که جون آن رابه ۷ ( شماره روژ های هفته ) بخش 
کنیم يك روز فزون می آید وایست که هر سال ینجاه ودوهفته و بگروز 
است و از اینجاست نوروز هرسال بروزدیگری مي افتد . در سال های کبیسه 
که آن را جدم روز میک ۸ دوروژ فزونی هست و بهرحال رو بهمرفته 
در هفت سال یکیار نوروز بشنبه می افتد و هیچ شکفتی در کارترست. ۰ 
اما داستان گرفتن چهار هزار درم ازراس‌الجالوت اگریایه ای داشته 
" باشد باید گفت علت آن بهبرسیدن جشن ایرانبان و جدن جهودان بوده 
داین خودیهاته بدست شاهان میداده که بولی اژییشوای جهودان دریافت دارند. 
هصرع پیشین بایسین شعرراهم نمیدانم وچنانکه خودتان می نگاز بدشدر 
از زمانهای دیرتر ازاسلام می باشد . 


4 و 


یم 


بر سس 
رای شم در باره خواب هیست ٩‏ وهم چنین در بارة خوابی کهبوسف در 
هو یه برای شاه عصر تعبیر کر ده و درفر آن [مده است ؟ خوابهای ۳ درست 


۱ اضفات و احلام ( ودرست را ازجه رومیتوان دریافت ؟ 


2 اسفتد ماه ۱۳۱ .۰ قبر ز علی | کبر نژاد بر وه 


مت ۳۲٩‏ ست 


داسخ : 

این درخورانکار ریت 5 یا کدلانی خوابهایی بینند وراست در آید . 
ولی جنین کسانی از .هزار یکی نیست و چنان خوالی نیز ازصد يکي نمیباشد, 

رو بهمرفته باید دربند خواب نبود و خود دا آلوده ان ساخت ۰ 
بسیار کسان این ود کی رادارند که هر خواب ۲شفته و بیسروبنی که می 
بینند ]ان رارهم‌می گوبند وزبان بکز ارش(تعبیر) بازمینمایند ۰ چنانک‌درقرنهای پیشین 
خواب کز اری ( تعبیر خواب ( همچون ستاره شمادی ‌ منجمی ) یکی از 
فن ها بوده د کساني آذاین دراه تان میخورده اند . اینست که کتابها در این 
ژمینه بکاشته اد وف های ی سروده اندو یگمان اینان هر چیزی در 
خواب معنای_ خاصیرادار د. 

این گوثه کسان ]لوده و کر فنارند ک‌باید کوشند خودرا [سوده گردانند , 
خواب کزاری برادر فالکیری ودعانوپسی‌است جنانکه باید فالگیر ودعا نویس‌را 
از گز د های زند گانی داسته سرشان را کوفت خوابگزار نیز همان حال را 
که هب ها از بای تایه موه ف‌اوان: سیب فا ان این 
زا بخاندانها رسد . ۱ 
متلا کسی هیهنداشت اکور سیاه درخواب برایش نیکی ندارد قضارا بیشتر 

شب هدارا انگور سیاه «رخواب میدید واین‌بود همواره دلگیر و گرفتار هیز ست. 

دیگری درخواب مرغ وماهی دیده بود دك عمر جشم براه یادشاهی 
داشت دیی کار تموفت مر 

یکی درسفر در خواب می‌دید دندانش کنده‌شده وبمرك یکی ازخویشان 
خود بقین نموده تامد‌نها دلتنك و نا ارام می‌زیست . 

ازاشگونه ساستانهه تداسته 6 کر بنویسیم کتاب جداگا» خواهد بود 
اینست ددو باره هی گویم نباید خودرا آلوده خواب‌نمود دهییتگاه نباید خواب 
کسی راگزارش کرد . داستانه‌ایی که ددفر آن آورده‌شده حال دیگری‌داره 
کارا مجال گفتگو از [نها نیست ۰ ولی خوامابی که در کتابها وتار بخها بنام 


اين و آن یاد کرده شده بینتر آنها دروغ می‌باشد وهر گز نباید باور کرد. 


سا ۷ ۷ سامت ۱ 


خواب یکی از افزشگاههاست که کسا نی که درجای دیگری ازدروغ خود داری 
مي‌نمایند دراین زمینه پرهیز نمی‌توانند نمود وجه‌بسا دروغهابی که می آویندو 
چه فرادان پروبالمایی که بخوانهای خود می بندند . اینست که با سانی نمی‌توان 
داستا نهای خوای را باور مود . 

کف 
برستسی ۰ 

و سب شما کامه « داستان 4 درچه جایی بکار میبربد و جه معنابی 
از آن میخواهید ؟ یاچه فرقی میانه آن باتار بخ ۳ گذشت میگذار ید ؟ یکی 
از مو اغان اخبر داستان را بمعنای افسانه کار برده[یادرست است بانه 4 

۲ -- یا راست است که تار یخ ممرب ( ماه دروز ) است ؟ 

تهران ع 
باسخ ۰ 

۷ -- ما داستان را بمنای درست ن بکار میبریم و فرقیکه مپانه 
آن باتاريخ و سر گذشت می ز اریم اشست:. 6 تار بخ بزرگتر از داستاست 
و بجندین پیش ]مد جدا از هم نیز گذ:ه میشود . مثلا ار بگو بیم داستان 
مشروطه باید مقصودهان تنها پیش آمد آغاز جنبش مشروطه باشد ولی اگر 
بگو بیم تاریخ مشردطه می توانیم همه بیش مد هارا از آغاز جنبش " امروز 
منظور بداریم ۰ اکر چند کسی باهم زد وخورد کرده سر وروی یکدیگر را 
می کوبند اینرا داستان میتوان گفت دلی تار بخ تضوان گنت . اما سر گذشت 
ها ترا درجایی بکار می بریم که مقصود گفتکو ازيك کس باشد و آننجه برسر 
او گذشته باز گفته شود . بنذاست. 46 این معنی جز ازداستان وتاریج میناشد . 

اینکه مولفی داستان را بجای افسانه بکار برده باید گفت اشتباه نموده 

۲ -- تاریخ کامه ایست سامی دما آ[نرا در کنابهای بهاوی " میانه 
هنروارشها می بابیم ء اشست باید گفت‌موضوع ممرب شدن آن از و«ماه وروز » 


در ست نعی باشد ۰ 


در اسامی قراء [ذربایجان کلمه ((جیق) معمولا زیاد ییدا میشود مثّلا 
ملا حمق 1 جیق میدان حمق و غبره مقصو د از جبق باب حجه با شد 5 
تبریز ص. ۰۱ 


پاسج 
در این باره ] نمجه لت در کافنامه که در شماره های امساله 


حاپ شده گفته ایم ونیازی بیاسخج باز نمانده . 
3 
رز ری 
از آقای نگادنده موضوع «گل» پرسش دادد : 
٩‏ -- کلمه فولادوند صرف نظر از لین ۹ نام بخی از سرداران 
تورانی بوده که بجنك رستم آمده بود مشتق ازچه میباشد وبا معنی نحت. 
الافظی دارد باخیر ؟ 
زیرا چنانچه (وند) را حذف نمائیم بدبهی است که فولاد بخودی 
خود اسمی است از اجسام ودر ایتصورت وند 4 درظاهر بك کلمه نسبی بنظر 
مسا اوجه زخاط تقو لای. فاشمت: هیدج 
۲ ت با[ نکه خود شما اذعان دارید کٍ ازاین نژاد وطاینه هستید 
جرا هوبت خودتان را باین کلمه معروف وانتخاب ننموده اید؟ 
۳ نژاد فولادوند بکجا منتمی میشود وسردودان این طایفه جه 
شخصی ودرچه عصری ودر کجا زند کانی میکر ده انتت ۶ 
سئتوان دوم بو لادوند افسر آدتش 
یمان ۱ 
پاسخ این پرسشها را[قای کشتاسیی خوهند داد ولی اگر دیکری از 


خواشد. ان نیز ۲ کاهی دراین باره دارد ندیغ نگوید 


و و 


رم بت 
کاهتهای از روز نامه حىل المتین کلکنه با روز امهای شین 

۰ ‌ ‌ ۰ ۰ ۲1 ۳ 
در بازه خو زستان درزمانمظ را لد ین‌شاه بدست ۱ دراینجامی ی یم 


در سال ۱۳۱۷ حکمر ان ای و غر بیان عین الد و له بو ده و 
اوضیاء الاك نامی را بشوشتر می فرستد . در آخرهای انسال با در 
آغاز های ۱۳۱۸ جو د عین !دول با سیاهی تا بیرون دذفول می ا 
و حنین مسخو ۳9 دشی در عر ستان با و آر ام با دا دهد و ی 
در شکار زخمی بمایش زرسنده از ۳ بام ستان او ۳ ک ۰ 

در سال ۱۲۳۲۳ اعظم ا-اطنه نامی حکدر آن شوشتر ولی تاایمنی 
در همه حاحکمروا بوده . در خود شوشتر فرزندان وفرزند زاد گان 


سیداسداله خان کلاثر چین گی داشته اند و حک‌ران دا توانای بر 


او برع از ابشان شو ده کی هار انتال سااز معظم ۳ سیاهی ازراه 
ار سنان دسیده حون ای کارون اوه بوده در آسوی دود لشگر 
0 می سازه ۲ پن از جتد روز بو سلاسلمی بدا اوزیکن از 
حکمرانان تست < تواسته از عهده کار های جوژستان ار 
حذانکه بیش ازهمه بخاندان کلا شقر برداخته بی 7 که وی د دنه شود 
وش ی ار 


دز مائیال تن طرف در دنکفی واه ان فادن ملاس 


با عی زر ند . در آغاز باییش که کر ا دی بکاستن ان سالار 


معظم با اشگربکه داشت ۵ تویخاه آق که از نلن.عهای حنوب فتاه 


(۱) در تاریخ یانصد ساله نام او پرده شده ولی ۲ گاهی درستی از 


کار هایش داده نشده 


شنت هط ۳ ند 


فد دفا6 تنل دی کت سم از رای تسار 
از عرب بسر کرد گی شیخ حنظل برادر زاده شیخ خزعل نین همر اه 
بوهم آنه(0۱ ۰ ی طرق ایتتاد کی شوت بات بی مک ند الا 
معظم دسته فراق را با تو بضانه از کرنه کذزانده دزی 51 شیسحخ 
ی طرف بر ای خود داشته گرد وف کرد و با توب ای ای 
هب دازه پیش فان ی زر استاد. ی اکن اند زار 
میخو آهند: و پر داختن مالیات را بمهده.می_ بر ند.. 

درسال ۱۳۲۶ سالارمعظم (بالقپ سر‌دار مکرم) همحنان‌حکمران 
عر‌بستان بوده ۰ درسال ۱۳۲۵ او دا بلرستان می فرستند وخوزستان 
بی سی برست مانده دوباره کردنکشان چیره می گر دنه توق 5 
بای مشروطه بز‌یمیان آمده ویهر کی عنوان بدست می‌داده . دراین 
سال پنی طرف دوباره سر کشی می نماید ۰ بنوشته روت نامه معارف 
علت ۱ کین مالیات بوده 3 شبخ خزعل خان ازایشان 
می طابیده ۱ گویا پس از چیر کی سالار معظم بر بنی طرف مالیات 
آ نجاجزوجمع شیخ شده بوده) شیخ سیاهی بم کرد کی شیخ حاظلل 
موسر اشان فساده ی تیار مس ارس زد 

درآنهنگام که در هرشهری انجمن‌ها بربا می شدشیخ خزعل 
خان نیز مشروطه خواهی نموده انحمنی درمحمره از برامونبان خود 
بر با دخو بشفن ( باهمه سمت حکمرانی )رئیس آن میشود . 

در همانسال کار آشوب و ایمنی وتاخت و تاراج دد بر امونهای 
شوشتر و دژفول جنهان بالا مسی ی که مردم احار شده از دولت 
خوا-تاد می شوند حکمرانی آ نجاد! نیز بشیخ بابه بختباریان وا گذار 

)۱( در تاریخ گفته کرک کین پسر شیخ 


بستت ۳۱۳ سس 


کی ولی دولت کر اینهنگام بامجلس کشا ط داشت بروا نمی نماد 
وشورش ه«مچنان یش میرودتاسیازچندماهی سیف الدولهرا حکمرانی 
آ دا می فر ستاد ۰ 

با ید درا بنیجا هر کش ضن عل خان ر ادر خر دا دماه۱۳۱۵ یز بادداشت نمود. 


۲ 


آفای روایی اذتبریز می نویسند : 

راجع نماد بخ دوره مشروطت که در فضابای بوماردمات 
دارالشوری‌می قوم‌نمودهابدهنوز ۲ نهائیکه درانجمنآ ذر بایجان باق اقان 
برشادت حنك کرده اند درست معلوم نشده که چه اشیخاصی بو ده اند 
ونامشان جه‌بو ده . من‌انچه‌را در خلخال همان اوقات شنیده ام ودر تقلر 
دارم ع‌ض مینمایم که مر قوم دارید : 

یکی دضا خان شجاع لش خلخالی که بعد ها ابر مظفر شد 
د آن اوقات ناظم انجمن آذربایجان بود که فعلامتجاوز اژ ده سال 
است اذایر ان رفته واز سه جهارسال قبل یز خبری که مرده وبازنده 
ات فعنن شتا ۱ 

۲ - مسیپ خان زئحائی که محاهد دلرودشیدی بو ده ک یس 
خانمه جك همراه شحاع لگ و نچند تفر ازج اهاة ازیر اهه 
بماز ندران فرار کرد واز ۲ نجا بقفقاز رفته بو دند و بعد درقضیه فیام 
محاهدین زفنی: آزباد: کر اک مر 

۳ - حمیدالماك امی بوده در ست در ی ند ارم اصلا آسعش 
چه و کجائی بوده اینها را که شجاع لشکر بمدها در خلخال برای 
من صحت کرده احمالا بخاطر دارم و گویااو نیز دلبرانه جنك کرده 

دوایی 


۷ 


۱ - ورود والاحضرت ولیعهد - از کزارش های ماه گذغته 
ورود والاعضرت ولیمهد است که پس از پنج سال اقامت در اردیتا روز 
دوشنیه ۲۱ ازدی بهشت ماه ساعت و بعد ازظهر با شکوه تمام وارد یا یتخت 
طه ان ی 

والاحضرت همایون در شهربور سال ۱۳۱۰ رهسیار اروا شده در 
شهر ژول کشور سویین وارد مدرسه ژری شدند دنزديك به پنج سال متوائی 
در مدرسه تام برده مشفول با کمال تحصیلات خود بودند 

۲ - انقلاب فاسطین وزدوخودد بین اعراب ویهود - سر 
بافور یکی از وزراء معروف انکایس دریایان جنك جهانی برای ایجاد موانم 
درراه دصول به هندوستان نقشة تشکیل دوات صهیونیست‌را کشید وبه بهودیان 
حهان وعدة استقلال داه از ناریخ مز ور ورن آتش کینه اعراب و بهود 
بز يان همدیگر افروخته وتا بحال خونای فراوانی در سر اجرای نقشه مستر 
با افور ریخته شده است 

اخیرا ک ابتااییها محض کینه جوئی درنمامی مستعمر ات‌انگایس مردم‌را 
بران دوات مي شورانند و برتافرمانی داير می‌ساژند در فاسطین نیز این ۲نش 
آفسرده را دامن زده وموفق بکرفتن اه کر هدن «وٌ در اواخر فروددین 
منازغه درمیان عرب وبهودیان در روز تقییع حناژه دو نقر عرب مقتول» که 
میگفتند بهردیئن آنهارا کشته اد اتفای افتاد و دامنة آن تاامروز کشیده است 
در ظرف این مدت خسارات زیادی وارد طرفین شده چنانیحه در تل‌اویو در 
حدود ب"هزار خاهٌ بهود رش زد د کمیس عالی انگایس تا کنون چندین 
مرتبه رسای اعراب را احضار وب نما مشاوره کر ده ولی هنوژ تبحه قطعی 
بدست نیامده ویالمکسی_ دامن اقلاب عرب رفته رفته وسعت بیدا میکند چنانیجه 
ی اه عر بت فطع نام صادر وعموم عرب فاسطی راررعایه مهاجرت بهر د 


دعوت نمو ده است از رت حکومت نطامی درتمام خالد فاسطین اعلان دنردی 


س ۳۴ ۳ 


ات متسه هیهت 


کافی از طرف انگلیس بااسطین فرستاده شده باوصف این هنوژ نش فتنه 


درحال آفروختن و آینده این اقلاب ردوشن نگردیده. 

۳ - حدث اینالیا و حیشه - ابتالیا حبقه داز ان خرد »یداد 
رو ۲۰ اردی بهشت موسولینی دزایوان کاخ وایز نمایان شده وه دوست 
هزار مردم که برای شنیدن نطقی هشار الیه جمم شده بودد چین گنت 
بالاخره ایتالیا با میراتوری خود رسید امیراتوریها یك‌امیراتوری فاشیست میباشد 
زیرا درسایة پیشوای آن بوجود آءده وبادجود این يك امیرانوري صاح‌جو 
هست ۲ ۱ موسولینی در جریان نطق خود فرمانی را که ار ط ریب شورای 


فاشیست تصویب شده بود قرائت کرد ماد اول فرمان نام رده عبارت از 
این بو د تام اراضی واعالی حیته عد از این بجت حکمفر عائی +طالق ابنالیا 
خواهد ود قب اهر اتور بویشه. بقل اذاین به با دشاه ایا لیا و حافین های او 
آفته خواهد شد 

موسولینی در ]خر نطق ود کف سر باژان پرجمهای, خودرا ‏ افر از بد 
فاوب خودرا باز کنید امیر اتوری ها پس ازرانز ده فرن ده ارد روی تیه های 
مدس دم طاهز شد با شما براز نده این اعیر اتوری میباشد 4 مر دم ۰اصد ای 
«میبی حو اب دادند ۳ ۱ قوس یت گفت فر باد شما مك ۶ ده مقدسی انتیک 
5 شما رادرجاوی خدا دم دم ۶ حمات ومرد بیکد بگر مي پیرندد | 

بابل کت درو گفتن دفر یب کاری یکی از خصایص از ان رده 
کد کویی امتلا ارات کف وا ام باه از 

ءوسولینی 9 هات دو هز ار ساله جیته را لکد کوب و و هسای 
کشند مقهورشان ساخته و خروارها بیب از [سمان ار سر اه ریخته و بز ور 
حیشتتانرا از دستغشان ۳3 قنته است هیگو ۳۹ امیراتوری صلح جو تشکیل داده و 
بدنیای انسانیت خدمت کرده لت ! پس از اینهعه سدم 3 کی کار خود 
زا مقدس ووسیلة عر ب بخدا هر فور ممتما بد معاوم فیست ان ربا کاری م ای 
جیسات وحه کسانی را میخواهد فرب دهد ؟ (۲ ستیو زر موسو لینی هر ام و 


مترصد خوت را ۲۹ حجز خود خواهی و حس چاه طلیی امسست ۳ لهحه صر یج 


بت ۳۳ سس 
بیان میکر د جه محظودی داشت و در کدام که عدالت از مظالم آن باز 
پرسی مینمودند ؟ 1 

باری روز ۲۶ اردی بهشت مجاس نمابند گان اتالیا باشور و شعف 
زیاد تشکیل و سیصد نفر نمایند گان مجاس باتفای ۲راء فران الحاق حبشه 
و شکیل امیراتوری ابتالیا را تصویب نمودند ریس مجاس ,بشنهاد نمود که 
عبارت : روز 4 مه چهاردهمين سال عضو فاشیست موسولینی امیرانوری 
ایتالیا را نشکیل داد : راروی صفحا عفرغی نوشته ودر داخل مجاس ابدالیا 
نصب نما بند 

4 تب ابتالیانیها درخجاكگ حشه -۲۷ان همه گفتگو هائیکه در باره 
۳ اعتدالی وظاام ایتالیا در انجمن زاو سرد لا دعای دغم کینه هاایکه در کابرنه 
انگلیسی_برعلیه ایتالیا پرورده میشود ابتالیا مها در خاك حبشه از يك طرف 
به تقکیلات داغلی مشفول واز طرف دیگر بقصامی و کشتن وتبرباران کردن 
حیشدها سر گرم هیراشند مظالمی را که ایتالیا در طراباس غرب نشان داده و 
مخصوصاً کشتار های را که زنرال گرازبانی ازسنوسی ها نموده هنوز فراموش 
نگردیده است هر گاه ایتالیا به امیدن حیشه موفق شده وخاطر وي از حانب 
دول دی هم مخصوصا انگلیس سوده شود فطدا زبادی در حبشه 
خواهد کرد زیراکه دولب ابتالیا شجاعت و میهن پرستی حبشی هارا بهتر از 
سایر پن میشْنا سد دیقین دار د ۹ مردمان حبشی «طور هلا دمت و ۳ هبل خود 
کردن 4 بوغ ایتالیا نخواهند داد والیته در ادلین فرصت انتقام خود را از 
ایتالیا بسختی میگیرند بنابران یگانه راهی که برای خوددن طرابلس به پیش 
گرفنند در حبثه نیز همان را. راییش خواهند گر فت ونمدن راک باخود 


۳ 


بحبشه ]ورده اد میوه [نرا خواهی نخواهی بخورد حبشیان خواهند داد ! 

سنیور موسولینی طرح هاي اویفی برای حبشه مر بزد مطایق صورتبکه 
روزنامه گاز ۲ افیسیل اتذار داده ات ۲ مایارد و ء : ملیون اير برای اجرای 
اين طرحها بتصویب رسانیده معاوم نیست دوات ایتالیا یس از اینههه مخادج 


کزراف لقن کش وهی شدن خز انه این مقدار وحوه نقد را برای مصرف 


مق ۳ات 


در حبته از کجا وباچه وسیاه تدارك خواهد کرد هگا قدری حوصله نمائیم 
۲ینده اجرای طرح های نوین موسولینی رانشان خواهد داد . 

ه - هیلاسلاصی اعیراتور حبشه حه میکند ؟ امیراتود حبشه 
یی از ترك میهن خود روز ۲۰ اردی بهشت وارد حیفا و از آنجا بوسیله 
راه آهن باورشيم رهسیار ودر يك مهمانحا» کوچکی منزل نمود امیراتور 
درمدت افاعت خود دراورشایم علاوه ازرفن به کلیسای قبطی و ضرع بدر کاه 
خداوندی کار عهمی ک راجم بحبشه انجام داده همانا انتشار اعلامیه معروفی 
است که پس از چند روز ازورود خود با ورشایم انتذار داده است امیراتور 
در اعلامیه مز ور مختصری از ار بخحه مناسبات اخبر ایتالیا وحبشه رابیان و 
از بهانه جوئی‌هائیکه برای حمله بحبشه دست [د یز عیگرد کوتره نموده بالاخره 
علت شکست حبشه وفرار خودرا چنین میکوید : 

ایتالیا یس از [نکه نقض عهود و بیماهای خود را نمود و فرهعت 
هجوم بحبته را بدست ]ورد بتفوق نظامی دبرتری تجهیزات ووسایل جنگی 
خود ۱کتفا نکرد ابتالیا کلیة فراردادها د ییمانهای خودرا نقض نمود ومرتکب 
شرالمی. گر دید قوانین انسانیت ارتکاب [نهارا حرام وخود ایتالیا نیز اعلان 
گزده تود که فرنت: اجرای: مها ناهد ۱ 

ایتالیا شهر های بدون دفاع مارا که دور از جبهة جنك واقع بودند 
بمباردمان کرده وانین جنگی رازیر پای گزارته وعدة زیادی اززنان واطفال 
و ناتوانان رامقتول ساختند ! فجایع ایتاایا متوقف بای حد نبود بلکه بااسته‌مال 
گاز های خفه کننده و امثال آن بکشتار سربازان ما پرداخت و در نتیجه 
ارتعاب این فجایع از کین مضاگیر در تقطوط نگ فا داد کر کیت 


ابطالیائیها مریضحاه سیار و اتومبیاهای صحی تابعه بصایب سرخ راکه 


4 
سخاوتمندی مال سخاوتمند باعث اعزام ]نها شده بود بمباردمان کرده ور ای 
هیئت هاي صایب سرخ دیگر امکان بذیر نگردید که کمك و مساعدتی بما 
پکنند عدغ زیادی ازافراد صلیب سرخ برائر بمباردمانهای ایتالیا نابود وبخاك 


وخون [|عشته کردیدند ۰ 


۳۳۹ 


0 


تسس ی تاو توص 

ایتالیا دسته های دزدان رامسلح ساخته و قتل دغارت وجیادل تشویق 
وتشجیم نمودند 

در مقابل این دشمنی وخصوعت بی نظیر در بیشگاه جامعه مال اعتراض 
رمتظالم شد رم بد بخزانه حامعه مال نتواست از حقوق بکنفر عضو خود مدافءه 
نموده واز مظالم اتالیا که آنرا بانفای [راء متجاوز شناخته بود ی 
نماید وچون ]رش خونحوار ایتالیا بجوم وحملات خود ادامه داده ویاتخت 
۳ من نز ديك گردید وملاحظه نمودم که نیروی طرفین تفادت فاحش و 
عطیمی نسیت بهدیگر دارند دیگر حاضر نشدم که منظرة جانگاه فتل سال 
خورد گان - زان و خوردسالان را در پیش چشم خود بینم ین سیپ ترجیح 
دادم 4 کشور خو درا ارك کنم ودر پیشگاه جابعه ملل در زر لو از گفوز خود 
دفاع کنم واز دنیای متعدن استمداد نایم 

فا برد انوم اي کار ناستود؟امیر انور حیشه‌را 6 کشور خرد را در 
بحبوحةٌ جنك بی سریرست کز ارده وتنها مروت بکران وحان خودرا برداشته 
و فرار کرده نکوهیدیم . همه دیا میداند کی امیر اور حیشه قریب انجس. ژنو 
بویژه گول سیاست انگایس راخورده وبایشت گرمی این دونقطة انکاء ایلیا 
ول کرت دق ره دی مان فد ال هر یی وه با ام کار یر 
و محبور بتره تاج و نخت خود یر قفا ۷ وعف این عیکو یم زند گانی 
پست تر از انست که انسان برای چند روز ادامة آن تن سذلت و خوار 
داده د آئين مردمی ومردانگی راز یر با بگذارد اوضاع جلال‌الدین خوارزه‌شاه 
خیلی سخت تر از حال امپراتور حسقه بود معهذا با سه هزار نف کسان خود 
دربرابر دریای اشگر مقول اسناد گی کرده و بامر دانگی تمام ازمیهن خود دفاع 
تموده و کشته گردید و برای همین کار ستوده هزارها سال نام خود را در 
صفحات تاریخ بدلیری وجوانمردی ثبت نمود" 

باری تجاشی امیرانور حيشه پس از ۱ روز افامت در اورشايم روز 


ادل خرداد عاه با ۱۷۳ صندوقی تروت خود بوسیاه کشتی کییتون از راه 


جبل طارق بطرف انگلیس رهسیار وروزژ ۱۳ خرداد وارد لندن کرد بد موفع 


ست ۳۳۷ 


ورود مشاوالیه درحدود ینجاه هزار نفر درکار راه ]هن حضور داشتند و 
بکعده ازاشخاس برجم حبشه را افراشته بودند 

مخیر روزنامه دیلی تلگراف که یکی از روزناءهای مهم انگایس _ است 
در کشتی با امیراتور ملافات کرده وشرح مصاحبة خردرا چنین میتویسد : از 
امیراتور سئوال نمودم که ]یا بزنو خواهی رفت ؟ امیراتور درجواب گفت : 
من خیلی مابام که با دول ارويائی روابطی برقرار نموده و از ]نها بخواهم 
هه حقوق مات مرا دفاع نما پند من شخصا بامیراتوری انگلیس متکی میباشم 
ومیخواهم که مواد پیمان جامعه رامحترم شمرده وبمورد اجرای آزارد امپرانوری 
حبشه بطور هميشه دجود دارد و عمایات نظامی بك کشور متهاجم امیتواد 
جنبهةً حةانیت داشته باشد دوات حبشه فملا درنئواحی جنوب غربی حبشه وجود 
دزد و دس زات» هرا اقب از سر .وت از !دیس [بابا دریافت داشته است 1 
جنك خر بااسول و فوانین حنگی ادامه مدا میکرد هستاه سخیر حبشه 
هیحوقت عملی نمیشد زبرا تاروزیکه کاز های جنگی استعمال نشده بود فاتحانه 
مقاو مت نمودیم * 

۰ - اوضاع انجهی ژنو و گرفاربهای گوناارن آن - 
حال انجمن ژنو امروزها خیلی شبیه باحوال یکنفر بیرمرد رئیس خانواده است 
ک دارای چندین پسر غیر مطیع تشن - ای تاغل و هت از !نها برخلاف 
میل پدر درانجا/ [رزد وامیال خود مصر باشند در بیچاره در دست ,سر 
های ناخلف گر فتار ونتواند ۲نهارا مطابق مصالحی که خود تشخیص میدهد 
اداره نماید کاهی یکی را تهدید وزهء‌انی دیگری را نصیحت کرده ود تا او 
عقابل بسر های خود به عجز ولابه [غاز نما ید [ 

یکی از یرشور ترین جلسات انجمن ژنو جاسه ۲۱ اردی بهشت بود 
باردن ۲ لویزی نمایندة ایتا لیا صراحة اعلام داشت تاموقعی که نمايندة حبشه 
سر ميز شوری حاضر است نمايندة ایتالیا نمی تواند حضرر بهمرساند این را 
گفته وازحاسه خارج کردید 

ولد مادیام نما پنده حبشه اعتراضش ناهسه رسعمی برعلیه اشفال ایتالیا 
تسلیم وخ و کت ها سای که خافع: کشت میقه ارویتی انا تال 


دس رات 


بود که ایتالیا برخلاف نظامات ملل از بکار بردن ان خودداری 


کازهای سعی 
نکر د مات حبشه تسلیم نشده وقست اعظم خاك حیثه هنوز مستقل است در 
خاتمه اضافه کرد ۲یا جامعه ملل که آنهمه فدای تهاجم ایتالیا گردیده درهقابل 
خشونت و شقاوت ابتالیا سر فرود خواهد آورد ؟ نماینده حبشه اعسلام_ داشت 
دستجات حبشی از روی عقیده و با کال سختی در مقابل مهاجم تاکن 
نمودند و اورا در عدم موفقیت نگاه داشتند تا موقعی که دوات ایتالیا مشاهده 
کرد اگر فوانین جنك را مراعات و احترام نماید فتح رای اد غیر ممکن 
خواهد بود . لهذا تصمیم رف بشقاوفت [میز ترین و وحشیانه ترین‌وساالی 
که مدئیت حجدید بوجود [ورده به ترور وففتل عام مردم اقدام نماید . 

نطق نماینده حبشه واینکه رئیس انجمن ژنو به ولدماریام اجازه حمله 
نمودن شدیبد به دولت ایتالیا داده بود موسولينی را خشمناك ساخته ولمر داد 
نمایند کان ایتالیا از ژنو خارج شوند . 

انجمن ژنو در ۱۲ مه بجلسات خود خائمه داده وجلسه ۲ یندرا روز 
۰ ژدئن تعیین کردند سیس قرار شد کدر ۳۰ ژودئن ( 4 تیر ماه ) ءزعقد 
شود وحجون در اخرین جاسه راجم بمجازات ها تصمیمی نگرفتند و اینست 
که تا کنون احری میشود باید منتظر شد ودید > د. جلسة ۳۰ ژوئن چه‌نتیجه 
از انجمن جهانیان بروز خواهد کرد ؟ وچگونه ازحق حبقه هیکی ازاعضاه 
این اجمن ات مدافءه خواهند نمود ٩‏ . 

۰۷ - حرشه‌لقمه‌است که‌حوصله ایتالیا گنحایش ار اندارد ۱ 
تلگر افانیکه همه روژه از دوم بای‌تخت اتالها باقطار جهان ناه کر دیده 
وبا آب وتاب تمام ازفتح و فیروژی ابتالیا و از سیاعت مداری موسولینی 
خبر میدهد البته همه خوانده واز اعلان امیرانوری روم مستحضر گرد بده‌اند 
و ایکن اشخاصیکه از اوضاع امروزة ارویا ویزه از چگونگی وضع داخای 
حبشقه_ و اسالیا خبرداز هستند_باين ظاهر سازی ورجز خوانی ها کیتر اشمرت 
میدهند ومنتظر پیش مد هایی هستند_ که خواه ناخواه بزودی از پس پرده 


برون خواهد شد 


مه اس سره 


۳۳ات 


محسسصور 


سنیور هوسولینی عدعی است که حیشه دا بز ور شیتیر .کر فا و همه خاك 
خسف رال اق: اطالنا عیراقد وهی ین عانم ازجیدن میوه این فتح بشود هم 
مردم ایتالیارا در برابر خود خواهد دید ! 
خوردن حبشه و تحلیل بردن آن باوحود مو انعی که ذیلا بهر بك از 
آنها اشاره میشود کار سمل و 7سانی نبوده ولی بسا که این اقمة بیش از 
حوصاه در گلوی تالا ی رکه و اسیا نوی رسای توالت و1 عهابازد: ۲ 
فعلا بیش‌از يك ثاث حبشه ( جنوب غربی ) که ازسمت غرب به سودان 
واز جنوب به گینه انگلیس محدود بوده و تمام خالك آن وتان و پراد 
جنگل و باطلاقهای بیشه‌ار است در دست حبشیان بوده و هنوذ نیروی اینالیا 
باین بخش ازحبشه دست نیافته حیشیانیکه دراین قسمت بوده وتاامر ور تسلیم 
شده اند وحضی از وزراء سایق امپرانور نیز در ین ها هستند مهمات و 
لوازم خودشان را از خط ]هن سودان که به ناصر ( منتهای جنوب‌سودان ) 


امتداد دارد واز حند فرسنگی 


سر حد حیشه میگذرد آهیه مین‌انند البته ۱ و 
دراین قسمت وسایل تلگر اف بیسبم و نشر اخبار وحود داشت همه روزه از 
گرفنا دیهای دستجات ابتالیا واز زدو خورد های آنها که با قطمات حبشی 
تا 1 اه میشدیم . 

حبته در حدود ۱۲۷ ملیون جمعیت دارد که‌همه مردمان ن باجنك 
جوی و میهن برستی مشهور هستند هر گاه ابزار های جنگی و از های 
خفه کننده ایتالیا حر میدان کارزار دست ویای انهارا بسته و مقهورشان ساخت 
دلیل این نمی‌شود که تمام حيشه تسلیم و از عان ودل تمدن ابتالیا 
را که فوسولینی برای آنها فرعناده قبول کرده‌یاه‌ند. . وهیب یاشا ژترال :رل 
کهمد نها درمیان حیشیان وده واز نزديك باخلاق نا دنه میگو بد : 
ی نیروی شگفت وینهانی درحبشه عوجود است که گر بعحر و شود و یکنفر 
مرد میهن پرست و دلیری که ]راسته بقضایل سیاهی باشد بر انگیخته شود 
مي‌نواند این بروی شگفت را از جای بر اگیزد و در این صورت دنیا شاهد 


قضایایی خواهد تشد که هیچ کف اتطای. زن. یره اس 


هم ۳ 

ایتالیا مجبور است که همه نیروی اءزامی به افر یقای شرفی را مدتها 
درحبشه نگاهداری نماید زیرا هادامیکه همه خاك حبشه از طرف نیروی ایتالیا 
اشغال نکردیده و مادامیکه تمامی قبایل حبشی عموماً خلم سلاح نشده اند و 
بالاخره تاردز بکه مقدراث حبشه در انجمن ژنو ودر یایتخت های ارویا حلو 
تصفیه نگردیده و الحاق آن بابتالیا رسا از طرف دول بزرث جهان شناخته 
نشده است دوات ایتا لیا نا 39 ان اس ره تمامی "۳ دی اءزامی حبته‌را در حال 
حاضر باش بگاهداری نما بد وبرای نگاهداری اینومه سیاه که برحسب آخرین 
اخبار آژانس پارس بیش‌از پانصد هزار نفر است ملیونها پول لاژم دارد؛ که 
مایحتاج [هنرا از هر جبت تهیه ورو براه نءایند بویژه فصل تابستان رسیدهو 
گرمای سصخت افریقا شروع گردینه است فراهم ساختن وسایل صحی ایتهمه 
نفرات خود یکی از سخت‌نرین ۳3 فتار بهای ستاد اتالیا هیباشد . 

وهیپ پاشا ژنرال ترك در مصاحبةٌ که پس از مراحعت از حبشه با یکی 
از مخبرین جرایدنهوده میکوید و اگر حبشه واقعا ازیین برود ناچار باید حبشه 
دیگری بوجود بیاور ند تا این از تصادم ایتالیاه وهای وعصر سدی باشد» 
دولت بربتانیا باین [سانی وساد کی راضی تیتر اه بشد. 6 ایتالیا تمام حبشه را 
بامیده ودر باجةً نسانا راک منبم‌ثروت هصر ومخزن مواد اولیة کارخانجات نجستر 
و لانکشیر است برایگان تصاحب نماید در عین حال مسثاه راء آهن جیبوتی و 
آدیس_ ۲بابا و مستعرة فراسه نیز یکی از اشکالات پیش [مده است که 
بواسطه اشفال حبشه از طرف ایتالیا منافع فرانسه را در خطر اداخته و هی 
بابستی هموسو لینی درضمن صدها اشکالات و این قضیه‌را نیز حل و اصفیه نمابد 

هنوز ک الحاق حبقه بایتالیا هسام نگردیده و ایند امیرانوری 
حبشه بنام يك دولت مستقل در انجمن ژنو حضور !4 بر ساند دول و اقعه در کار 
در پای سفید مانند بو کسلاوی - پونان - تر کنیه - ازبسط وتوسعة تقو 
ایتالیا بوحشت افتاده وبرای جلو گیری از اقتدار زباد روم در کوشش وتلاص 
هستندالیته انه » اعکللانیکه در برابر حس جاه طلبی سنیور موسولینی عرض 


اندام نموده وبطور احمال اشارغ از ]نها کرزد یک هر يك بنوه خود مانسع 


بت 6 ۳ 


گر میباشند که نخواهند گز اشت ایتالیا چذانیجه [رزو دارد این لقم- 
جرب دا نوش جان وبا ااحاق حبشه بابتالبا امیرانوری روم‌را مجدداً زنده و 
پایدار نماید [ینده درستی پیش بید 


ی های ما را روشن خواهد ساخت. 


۸ انحام کار حه خواهد بود !1 
ئ 

بییحا نمیدانیم > در پایان این گفتگو نگاهی نیز با ینده بیانداژ ٍم ولی 
با ید بگو بیم مقصو دما نه زار تفت . ذیرا یکی از بیهو ده کار بها باکه بکی‌از 
لوسی ها و نش لا 1 از دیر زمان در اروبا رواج گرفته بش ان 
هاسته. 4۰ پارة روزنامه نگاران و او رف از |ینده می‌دهند و از جنك 
| ینده چذان گفنتگو می‌:ها یند که و نی روی داده و گذشته و اینان ان را 
باچشم وه یله اند او نون تار بخش را می:کار ند جنانجه ژنرال لودندرف 
معروف [لمانی که خبر هایی از حنك ۲بنده با روژ وساعت و اینکه اول از 
کجا شر دع خواهد شد داده بود با اینکه هم کفته های او دزوغ در امد 
مایه عبرت دیگران نشد شاد و اند کارت مان کنند ما نیز بحنان کاری 
خواهیم برخواست ویبشینگویی‌ها یی خواهیم و دِ 

» ! ما يشن و۳ نمی کنیم و همیثه بر آنیم که آینده راحز خدا 
کسی نمیداند و پیشگویی ا جزئیات آن جز دروغ گویی درسوایی ایست. 
جیز ی که هست درزمینه ارویا بی آنکه نیازی پیشینگو ی باشد این بقین‌است 
که ۲ بندغ بس تار یکی دارد زیرا چنانیجه هردرختی‌میوة خودرا دارد وهر تخمی 
ستبل خودرا بیرون میدهد هر کاری نیز نتیجه خود را یدید می ۲]وردوهر گز 
فمی‌توان تغیعر ی در آن امیدوار بود . 

مان را بارش کر ایم 5 زند گانی که بنیادش زور و نیر تك است 
پایان آن جز ویرانی جهان نخواهد بود . 

بارها گفته شده هر ئوده که خر درا دبر ۳ گر ارده از دست وی کات 
مشت های سختی خواهد خورد . همه این نوشته‌ها و گفته‌ها برارویا درست 
می ید ونتیجه اش نیز همان خواهد بو که بارها درمهنامةٌ بیمان کفنه شدد, 


؛پینیك بنجاه‌واند دولت دست بهم داده ( انجمن جهانی ) بریا نمودند سراسر 


۳۲ بت 


و راز ستایش آن ساخته ب» دواتهای کوجك ونانوان امیدواربها دادند 
سالها بودجة هکت آن‌را بر داختند پس از همه اینها در «وقم گرفتن تیه 
کوچکنر ین کاری: ازاین امن ساخته نگ دید آبانین‌مردمانی خدا گی‌نشده‌اند. 1 

صدها مایون مردم که از سااها ]رزوی حنك و کشتار دارند و ه.یشه 
بخون یکدیگر تشه مي‌باشند ۷ آن ابزار های گونا گون دوزخی که برای 
آقع نی وخانه برادازی در دعت دارد بان چاه طلبی ها وشهرات‌دوستی 
ها که میا 4 پیشوابان ایفان رواج گرفنه چه خونخواربها که روی ندهد ! و 
بج ان هه هام : یی ۱۳ 

«اين ترس‌ها بگانه جارغ کار جز بودن بك انجمنی که همه ددلتها ان 
را بذیرند بود واشت ۲ حون حجنك حه نگیر گذشده بایان رسید و سیب 
دای بي‌پایان آن اروپارا اند کی بموش ]ورد و چند گامی بسوی خردمندی 
پرداشتند نیا هندی بحنان انجمني را دریافنند وانجمن ژنورا بان ۲ب‌وتاب 
بنیاد نهادند ولی رفه رفته نير نك بازی و فریب کاری دول بزرك ارویا کار 
این انجعن را بایتجا رسانیده است. که چون نامش برده میشود مردم تمسخر 


این میشمار ند که پیاری انجمن ژنو امیدو ار 


فموده ویکی از اهز شیای حبشهرا 
گردیده ودر مقابل زور آویی های ابتالیا ایستادگی بخرج داد ابنك خبری 
که آژاانس پارس داده وما آنر! با عبارنهای خود ذیلا مینگاد یم ۱ 

بران ۱۵ - در نطقی 6 در هیلا سم ابراد نمود کوباس از سیاست 
خارجی یز صحبت داشته گت حنك حیثه دك در ان جامعه‌عال جدا از حبشه 
کمت نمو ده او را پشتیبانی کرد ( هقهه‌خنده عمومی ) فعلا خانمه پذیر فته 
است - اگر دستجات‌هوائی دشین برفراز آسمان ۲لمان ظاهر هیشد جامعه ملل 
چه‌میتو انست‌بکند. ؟ [نگاه میبایست ما هتصمیمهای نار آور قانع شوم ولیکن 
مال حاضر نمیشوند که مقدرات [نها بوسیله جند تصمیمی که بر کاغذ نوشته 
شده معین گردد . بهمن دلیل است که هواییما های خوععان برقراژ سر 
ما در طیران‌اد ما هیچوقت این احتمال را غیر عمکن الوقوع نميدانيم که 
روژی جاععه مال شقطه اک صاح گر دد ولیکن فعلا بهتر ای هنود 


ما از خویش حمایت کنیم 


ات ری 


هیچ یه دواتهای بزرك ارویا نخست در بیش آعد چین 
وژایون و تس 25 در ان هنگام در پشتیبانی از جین کردند وسیس در «ضیه 
حبته وایتالیا و خود داری که از اجرای مجازات نظامی نمودند بخطا رفته واین 
طابر اقان سیان. رای سس واهت ویو ای ان طاعارا کم ند 
وهمکی دست ام داده ژایونرا درس حای خو اش هی اما بد ند دیگر پیش مد 
حرشه افای نما فتاده وامر وز در سر اسر ارو با "راعش بر با دبیم جات از مان 
۳ :ود 

این شخی. تاره تیسنت 166 امروز کته تباشیم ۱ گر کسانی "نگ‌اوههای 
دارنده پیمان را خوانده اند این پیش [مدها از چند سال پیش در آن نگارشها 
نوشته شده بویژه در باره اجمن نو که همین سر نوشت امر وی ۷ عبارتهای 
پسپار [شکار و روشتی خر داده شدء ( کسانی اگر خواهند این‌پیش مد 
ها را بخوانند بخش دوم | بن را بمینند ) - بای بتیاد زند گانی ]دمیان ر استی 
و درستی و بردای همدایگر کردن باشد . اد همیشه خرود را الما ارف 
همانا در ابن ها بات 4 هی وان تو دد وار زست و از [سایش و خر سندی 
بهره یافت ولی در جائیکه بنیاد کار زور و نرنك باشد و هریکی جز یروای 
خوشتن نداشته باشد و زند گی را برد نداشته جز خود بنا بودی همه مر دم 
بکوةد پیمان و زینهار را بجیزی نیاگارد تنخین و کشنده ترین زهر هارا 
بتورد دیگران بدهد حنین زند کی بحائی تخواهد رسید و جز و بر نی و 
ی نتیجة نخواعد داد ۱ کسانیکه اين حقیقت روشن را ازما نیذیر ند 
بگوپند از چیست که گر کها د پانك ها نوده وار بهلوی هم زیستن نمی توانند 
وهمواره بابد در کوه ها و دشت ها دور ازهم سر برند ۱۶ یا نه ایتست 
که بنیاد زست خود را بر زور ودزند کی دی بروائی و |ژمندی نیاده اد 1 
مردهانی که سوداگری و با زر گاني دا اصل و زند گانی مردم را فرع آن 
بشمار.د واز برای‌انکه کالای ناروای خودشان را بفروش برسانند. بروای هیچ 
زشتکاری نکنند !۱ مر دمانیکه بتام فروش توب و بایمت وابزار جذاث ۲ یقت 
را در این و انجا دامن زنند و [شکارا این کار خود اقرار نمایند و نام 
آن را آزادی تجارت بکز ارند ۷ نبا جد جنن مردمانی 4 سیاه تر ان رود 


ار ها و ر. ساطان زاده تبریزی 


در پبرا.ون پشنهاد و داش 

در شماره ۳-9 بارتال سشنهادی نمو ده باداشی در ترا ۳ 
و دن 3 قدض بدا 3 ۳ شتیم ‌» اف بکانه یت که از دیده 
ق کت زر هو سود 5 ژزیان ارو بارا باز می نماید و گر فتاد بهای غر‌بسان 
را شر ح میدهد دراین کتاب ی شش ی ۳ دم ک سماد مهم است 
هی کش از هرت بان تاه آن و نی را دری‌اید و در باره 
درستی واهمت 0 حیز هابی از ما در شماره های سال سوم‌جاپ 
خواهیم کرد و هن تن که مقصو درا درست در ابد بانصد ر یال باداش 
فتاو: خواهیم بر دأخت ۳ سیادی از اند ان ان سشنهاد را 
دشال نمو ده شر‌حهایی نو شته اند از حماه آفای حیحت از مق و ۱ ای 
شداندوین از رضایه وا فای شیشه گر اژ اهو از هریکی گمانشان مك 
منطو ر ما زر سیده اید 5 آنهمه کار و اندشه ایشان از <مند و در 
خور 0 در سمان آورده شو د ۳ ارآ ندا که یکی از آ نانکه 
داوری درا ن‌باده دار ند آقای‌شمی‌الدین و اعظط قیاقد کار دیزی 
با ذر با بیجار / سفاس نمو ده اند اشستٍ ۳ ی و موضو ع را دمال 
شموده ایم و چشم براهی مکه ایفان از سفر باز گر دند و برای انکه 


۰ 4 ۰ ۰ 
مهنامه درمان رایخو انبد 
مهناه 6 از تندرستی و توانایی کمتکو مي کرد و حاره دردهار۱ ان 
میدهد کسی جرا آنرا جو اد؟! ۳ 


ماهتا ری در باره ان مهنامه نگاخته ام که رن شماره فرصت <اب نیافتیم 


۱ ۳ در شما 2 جات ز 
شمش ‌ ره | اد خی وه 
مد و مگ 2 ره ۱ اب ۶ 


91 
بخش بکم امن سخهایش فروش رفته و نزد ما جیزی نانده ولی دو باره 


چاپ خواهیم 0 و چون کسانی [را از عا میخواهند اینست ۲ اهی ید هیم 


ام با خانه ای اسخهای آن رادارد تا ده سخه ما خریداری خواهيم وان 


یاه ارری 
که سالهای یم و دوم همان رامشترد بوده اند و بخواهند شمارهای 
خودرا جاد نمایند کاز میان ترودا کر پاره شماره ها را کسردارند خبر بدهند شاید 
ها داشته باشیم و بابشان برسانيم " نیز ۸ صفحه از شمار« ۱۰ بارسال را ۹ 9 


بو ده هن تین 6 کون نخو استه بخو اهد برایش بیج 


شماره بکم از سال دوع را ۲ نی بفر و شلد ماخر بدادی ی کنيم ۰ 


و 9 
سباسکزاری ورد اوددی 
امسال م۱ ۳ شکات از تر سین و جهاشتر اد ءهنا ۰ نایم تاسیاسی 
کر ده یم / رب گذته از جافقانیها بی که هه باه هی و امسال جنذین 


نی از راد مردان هواداری خاصی از یمان نموده و هر یکی دسته ای را 


یک 
باشتراك دادار و یواهای اشان را نقد درافته برای ما فرستادند واینان کسانیند 
۳ هر کدام نشف 1 داراست و جز علاف‌ندی و جوان‌ردی هیچ جهت 
درگر اور! بحنی کاری و؛ تمیداشت . اینست ما نیز نامهای ابقان را نیر ده همین 
اند از ه «یخواد یم بداند ما قدر جوامردی و نیک و کری ]ان را ميدانيم وهمیته 
مها سگز ار پم . 

ان راه خدارا عی ببماید و ما در این راه خود همواره امیت وار همراهی 
«یشتیبا نی يا کدلان وراه مردان بود, ایم و از خداوند خواستاريم مارا بیشتر 
از این از همرای و باوری ابشان ۳ 1 

+ این یکی ودستگیری از ۲ حوامردان ۱ کر دو هرای» خواشا وان مهنامه 
پاره کساني از پر داخت وجه اشترالد خودداری نمایند ما نميخواهيم شکایت از 
آنان بنو سیم وشرینی خرسندی وخوشنودی را با تلخی شکایت [میخنه ساز یم 
بوازهک بیقر اینان از خواستا ردان دیربن یمان می باشنه وجه بسا که ازراه 
فراموشی آن اخیر را کرده اد اینست که ی [نکه عنوان شکیت درمیان باشد 
تاها بنام باد ۲وری و یام برادرانه می نگاریم ایک پول امساله را نه پرداخته 
اند دراین بکماه بیردازند ۰ نیز کسانیکه از پارسال واءدار ما هستند کم دیش 


هرچه می نوانند فرستاده خود را از دوام [زاد سازند - 


